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‌:تخصصی‌های‌حوزه

‌آن‌ابعاد‌و‌فمینیسم‌ها‌جنبش‌و‌مکاتب‌تاریخ،‌در‌زن‌زنان‌مطالعات‌تخصصی‌های‌حوزه

‌چکیده

‌که‌اختلاف‌این‌روح.‌است‌فمینیسم‌با‌اسلام‌مکتب‌اختلاف‌مهمترین‌زنان،‌حقوق‌در‌جنسی‌تفاوت‌عدم‌یا‌تفاوت‌گرفتن‌نظر‌در

‌کسی‌چه‌جانب‌از‌مصلحت‌که‌دارد‌امر‌این‌در‌ریشه‌شود،‌می‌آشکار‌مکتب‌دو‌هر‌شناختی‌معرفت‌و‌شناختی‌وجود‌مبانی‌در

.‌دانـد‌می‌خویش‌مصلحت‌کننـدة‌تعیین‌را‌بشـر‌فمینیسم‌اما‌نماید،‌می‌طلب‌متعال‌خداوند‌از‌را‌خطیر‌امر‌این‌اسلام.‌گردد‌تعیین

‌با‌مخالف‌چون‌حقوقی‌تساوی‌اساس‌این‌بر‌و‌است‌برخوردار‌الامری‌نفس‌واقعیـت‌یـک‌از‌عدالت‌اسـلام،‌در‌رو،‌ایـن‌از

‌حسب‌بر‌و‌است‌نسبی‌امری‌کاملاا‌‌عدالت‌فمینیسم‌در‌اما‌شود،‌می‌محسوب‌زنان‌علیه‌خشونت‌است،‌زن‌وجودی‌مقتضیات

‌در‌نوشتار‌این.‌کند‌می‌تغییر‌نیز‌زنان‌علیه‌خشونت‌معنای‌آن،‌تبع‌به‌و‌شود‌می‌متغیر‌نیز‌آن‌معنای‌بشری،‌ختلفم‌های‌تجربه

‌در‌و‌کند‌می‌بیان‌را‌اسلام‌منظر‌از‌حقوقی‌های‌تفاوت‌فلسفه‌خصوص،‌این‌در‌اسلامی‌متفکرین‌کلی‌رویکرد‌دو‌بیان‌از‌بعد‌ابتدا

‌تغییر‌و‌تساوی‌کلی‌طرح‌دو‌به‌حقوقی‌مسائل‌در‌جنسیت‌نقش‌با‌رابطه‌در‌ها‌یستفمین‌نظریه‌اجمالی‌بیان‌از‌پس‌دوم‌بخش

‌.گیرد‌می‌صورت‌اسلام‌با‌رویکرد‌این‌فلسفه‌میان‌تطبیقی‌مقایسة‌فمینیسم،‌در‌برابری‌فلسفه‌بیان‌از‌بعد‌و‌پردازد‌می

‌متن

‌موضوع‌در‌که‌است‌مسائلی‌جمله‌از‌شود،‌می‌دو‌آن‌بین‌حقوقی‌های‌تفاوت‌به‌منجر‌که‌مرد‌و‌زن‌میان‌جنسی‌های‌تفاوت‌وجود‌

‌موجود‌متعارض‌کاملاا‌‌دیدگاه‌دو‌جنسی‌های‎تفاوت‌دربارة.‌است‌داشته‌پی‌در‌را‌فراوانی‌شبهات‌و‌سئوالات‌زنان،‌علیه‌خشونت

‌لکام‌رعایت‌معنای‌به‌عدالت‌زیرا‌باشد،‎می‌زنان‌بر‌جنسی‌تبعیض‌و‌ستم‌بیانگر‌حقوقی‌تفاوت‌نظرگاه،‌یک‌برحسب.‌است

‌رویکرد‌برحسب‌اما‌گردد،‎می‌محسوب‌عدالت‌گذاشتن‌پا‌زیر‌مثابه‌به‌نگری‎تفاوت‌نوع‌هر‌و‌باشد‎می‌مرد‌و‌زن‌میان‌تساوی

‌همانند‌و‌زن‌جنس‌طبیعی‌های‎تفاوت‌گرفتن‌نادیده‌زیرا‌گشاید،‎می‌زنان‌بر‌عدالتی‎بی‌برای‌را‌راه‌مطلق‌نگری‎یکسان‌دیگر،

‌وی‌خود‌بلکه‌شود،‎می‌گم‌زن‌«خود»‌تنها‌نه‌آن‌برطبق‌چون‌شود؛‎می‌شمرده‌جنسی‌ستم‌نوع‌یک‌مخالف،‌جنس‌با‌آن‌ساختن

‌زنان‌هم‌و‌گردد‎می‌زن‌شدن‌فراموش‌موجب‌هم‌چون‌است،‌زن‌بر‌مضاعف‌ظلمی‌این‌که‌کند‎می‌پیدا‌معنا‌مردان‌وجود‌در

‌.مانند‎می‌باقی‌مرکب‌جهل‌در‌و‌شوند‎نمی‌«خویشتن‌از‌بیگانگی»‌این‌متوجه

‌شناختی‎معرفت‌معناشناختی،‌نظام‌فهم‌مستلزم‌آن‌شناخت‌که‌است‌متفاوت‌کاملاا‌‌فکری‌نظام‌دو‌از‌منبعث‌رویکرد،‌ود‌این‌تفاوت

‌.نمود‌قضاوت‌و‌داوری‌آن‌پی‌در‌و‌کرد‌درک‌را‌اختلاف‌این‌علت‌بتوان‌آن‌برطبق‌تا‌است‌یک‌هر‌شناختی‌وجود‌و

‌تا‌داشت‌خواهیم‌حقیقت‌این‌فهم‌در‌سعی‌و‌است‌فمینیسم‌و‌ماسلا‌منظر‌از‌جنسی‌تفاوت‌فلسفه‌دربارة‌کنکاشی‌نوشتار‌این

‌دو‎آن‌میان‌وحدت‌علت‌چه‌به‌که‌گردد‌کشف‌موضوع‌این‌آن،‌پی‌در‌تا‌شود‌مشخص‌دیدگاه‌دو‌از‌هریک‌فکری‌های‎ریشه

‌.هستند‌ناپذیر‎آشتی‌و‌باشد‎نمی‌پذیر‎امکان

‌

‌جنسی‌های‌تفاوت‌و‌اسلام

‌.باشد‌نیاز‌مورد‌عدالت،‌و‌تشابه‌تساوی،‌واژگان‌مورد‌در‌معناشناختی‌درآمدی‌هک‌رسد‌می‌نظر‌به‌بحث،‌در‌ورود‌از‌پیش

‌واحد‌کمیت،‌حیث‌از‌که‌شود‎می‌گفته‌شیئی‌دو‌به‌متساوی,‌منطق‌در‌و[.‌3]است‌آمده‌تشابه‌و‌تماثل‌معنای‌به‌تساوی,‌المنجد‌در

‌.‌باشند

‌[3.]است‌«اشباه»‌آن‌جمع‌و‌«المثل»‌معنای‌به‌است،‌شبه‌ریشة‌از‌نیز‌تشابه

‌به‌میل‌و‌قامتی‌راست‌و‌اعتدال‌یعنی‌باشد،‌می‌عدالت‌معنای‌به‌و‌است‌مصدر‌عدل:‌»گوید‎می‌عدل‌تعریف‌در‌جرجانی‌شریف

‌مساوی‌طور‌به‌سهم‌و‌بهره‌تقسیم‌را‌آن,‌عدل‌تعریف‌در‌اصفهانی‌راغب‌اما‌و.«‌است‌تفریط‌و‌افراط‌بین‌امری‌عدل»‌؛«حق



‌توصیف‌تجاوز‌به‌وجه‌هیچ‌به‌و‌شود‎نمی‌نسخ‌زمان،‌در‌و‌دارد‌عقلی‌حسن‌که‌مطلق‌عدل:‌است‌گونه‌دو‌بر‌که‌داند‌می

‌عدالت‌که‌عدلی‌و‌است‌برداشته‌تو‌آزار‌از‌دست‌که‌کسی‌از‌آزار‌ترک‌و‌کرد‌نیکی‌تو‌به‌که‌کسی‌به‌نیکی‌مثل‌شود؛‎نمی

‌[1.]قصاص‌مثل‌گردد؛‌نسخ‌زمانی‌در‌است‌ممکن‌و‌است‌شرعی

‌مختلفی‌معانی‌،...و‌اقتصاد‌اخلاق،‌سیاست،‌قبیل؛‌از‌علمی‌مختلف‌رویکردهای‌حسب‌بر‌برابری‌و‌عدالت‌تساوی،‌اصطلاحات

‌این‌حوزه‌این‌در.‌است‌زنان‌مباحث‌حوزة‌در‌واژگان‌این‌بررسی‌است،‌نظر‌مورد‌نوشتار‌این‌در‌آنچه.‌کنند‎می‌پیدا

‌.شود‎می‌دنبال‌دوم‌رویکرد‌اینجا‌در‌که‌است‌بحث‌قابل‌شناختی‌معرفت‌حیث‌از‌هم‌و‌معناشناختی‌حیث‌از‌هم‌اصطلاحات

‌از‌انسان‌تفسیر.‌دارد‌بستگی‌موجود،‌«شناسی‎انسان»‌دیدگاه‌به‌جنسی،‌برابری‌و‌عدالت‌تساوی،‌واژگان‌از‌برداشت‌نوع‌هر

‌ویتسا‌واژگان‌تفسیر‌در‌که‌است‌دیدگاهی‌مهمترین,‌‌«جنسیت.‌»میشود‌اختیار‌که‌است‌بینی‎جهان‌نوع‌به‌منوط‌مذکور،‌واژگان

‌در‌است؟‌پذیر‌امکان‌دو‌این‌میان‌تساوی‌مرد،‌و‌زن‌میان‌جنسی‌تمایز‌وجود‌با‌آیا‌که‌است‌این‌مسؤله.‌است‌تؤثیرگذار‌عدالت‌و

‌:‌است‌قرار‌بدین‌آن‌مهم‌رویکرد‌دو‌که‌گشته‌ارائه‌متفاوتی‌های‌نظرگاه‌سإال‌این‌به‌جواب

‌وجود‌با‌شود؛‌نمی‌بودن‌انسان‌در‌ضعف‌و‌شدت‌یا‌کمال‌و‌صنق‌موجب‌یعنی‌ندارد،‌انسانیت‌اصل‌در‌نقشی‌هیچ‌جنسیت‌-(الف

‌.‌گردد‌می‌حقوقی‌تفاوت‌موجب‌و‌است‌تؤثیرگذار‌قوانین‌وضع‌و‌حقوق‌در‌جنسیت‌این،

‌.نیست‌تؤثیرگذار‌نیـز‌حقـوقی‌مسائل‌در‌بلکه‌انسـانیت،‌اصـل‌در‌تنها‌نـه‌جنسیـت‌-(ب

‌این‌الهی‌بینی‎جهان‌برحسب‌رو،‎این‌از.‌شود‌می‌دنبال‌الهی‌غیر‌بینی‌نجها‌در‌دوم‌رویکرد‌و‌الهی‌بینی‌جهان‌در‌اول‌رویکرد

‌از‌که‌متفکرانی‌میان‌همچنین‌و‌گردد‎می‌متفاوت‌ها‌آن‌معنای‌الهی،‌غیر‌بینی‌جهان‌برحسب‌و‌کنند‎می‌پیدا‌معنا‌گونه‎یک‌واژگان

‌از‌هریک‌تفسیر‌در‌عوامل،‌دیگر‌و‌ها‎فهم‌‎پیش‌ها،‌فرض‎پیش‌شناسی،‎روش‌در‌افتراق‌خاطر‌به‌برخوردارند،‌واحدی‌بینی‎جهان

‌این‌از‌حاصل‌تفاوت‌تا‌شود‌می‌پرداخته‌متفکران‌از‌بعضی‌های‌نظریه‌جا‌این‌در‌که‌شود‎می‌دیده‌نظر‌اختلاف,‌واژگان‌این

‌.‌گردد‌مشخص‌واژگان‌این‌از‌هریک‌تفسیر‌در‌ها‌دیدگاه

‌سری‌یک‌دیگر‌عبارت‌به.‌گیرند‌می‌قرار‌مشترکی‌و‌واحد‌بقال‌یک‌تحت‌اسلامی،‌نظریات‌تمامی,‌اختلافات‌این‌وجود‌با‌اما

‌و‌تجاوز‌آن‌مرزهای‌از‌و‌باشند‌ها‌آن‌به‌پایبند‌که‌است‌این‌بر‌مبتنی‌نظریات،‌از‌هریک‌پذیرش‌که‌دارد‌وجود‌اصولی‌مبانی

‌این‌در‌که‌ای؛‎موعهمج‌بیرون‌نه‌است‌ای‎مجموعه‌درون‌اختلاف‌اسلامی،‌متفکران‌میان‌اختلاف‌بنابراین.‌باشند‌نکرده‌تخطی

‌.‌شود‌اشاره‌اسلام‌منظر‌از‌جنسی‌تفاوت‌فلسفه‌عنوان‌تحت‌اصول‌این‌مهمترین‌از‌بعضی‌به‌شود،‎می‌سعی‌نوشتار

‌تفسیر‌در‌جنسی،‌برابری‌حدود‌و‌نحوه‌در‌ها‌آن‌بین‌نظر‌اختلاف‌وجود‌با‌که‌است‌مشهود‌ها‎فمینیست‌نزد‌در‌قضیه‌این‌همچنین

‌مشترکی‌و‌واحد‌روح‌یک‌واژگان،‌این‌از‌یک‌هر‌به‌عملی‌دستیابی‌در‌مختلف‌رویکردهای‌گزینش‌و‌برابری‌و‌عدالت‌تساوی،

‌سعی‌نوشتار‌این‌در.‌کنند‌می‌پیدا‌معنا‌کلی‌روح‌آن‌تحت‌اختلافات‌این‌تمامی‌که‌ای‌گونه‌به‌دارد،‌احاطه‌نظریات‌این‌تمام‌بر

‌اشاره‌ها‌آن‌بر‌حاکم‌مشترک‌اصول‌مهمترین‌از‌بعضی‌به‌جنسی،‌یبرابر‌باب‌در‌ها‌فمینیست‌کلی‌دیدگاه‌دو‌بیان‌از‌بعد‌شود،‌می

‌.‌گردد

‌اسلامی‌ازمتفکران‌برخی‌منظر‌از‌جنسیتی‌های‌تفاوت

‌بودن،‌زن‌یا‌مرد‌صرف‌به‌دیگر‌عبارت‌به.‌کند‎نمی‌ایجاد‌خللی‌بودن،‌انسان‌اصل‌در‌بودن‌زن‌یا‌مرد‌فلسفی‌براهین‌طبق‌بر

‌تفاوت‌تا‌ذاتی‌امر‌یک‌نه‌شود،‌می‌ذات‌بر‌عارض‌که‌است‌عرضی‌امر‌یک‌جنسیت‌زیرا.‌گردد‎نمی‌زیاد‌یا‌کم‌کسی‌انسانیت

‌اِنّما‌الانوثة‌و‌الذکورة:‌»گوید‎می‌چنین‌شفا‌کتاب‌در‌وی.‌است‌سینا‎بوعلی‌برهان‌دلایل،‌این‌از‌یکی.‌نماید‌ایجاب‌را‌جوهری

‌فیکون‌بعینه،‌محصلاا‌‌شیئاا‌‌تنوعه‌بعد‌و‌الحیاة‌بعد‌عارض‌امر‌محالة‌لا‌التناسل‌و‌التناسل‌بهاتکون‌التی‌آلالات‌حال‌کیفیة‌فی‌تإثر

‌فلیعلم‌الصفة‌بهذه‌اللوازم‌و‌الانفعالات‌من‌کان‌فما‌لغایة،‌مناسبته‌کانت‌إن‌و‌تنوعه‌بعد‌اللاحقه‌الاحوال‌جملة‌من‌امثالها‌و‌ذالک

‌.«انثی‌ذکرو‌همن‌الانسان‌و‌أسود‌و‌أبیض‌منه‌الحیوان‌أن‌کما‌الاجناس،‌و‌الفصول‌من‌لیست‌انها

‌است‌محسوب‌ذات‌از‌خارج‌امر‌یک‌مثابه‌به‌و‌شود‎می‌محسوب‌رنگ‌مانند‌احوال،‌و‌عوارض‌از‌جنسیت‌رویکرد،‌این‌برطبق

‌است‌ای‎گونه‌به‌تفاوت‌این‌آیا‌که‌است‌این‌است،‌مطرح‌اینجا‌در‌که‌اصلی‌مسؤله.‌نماید‌می‌تقسیم‌صنف‌دو‌به‌را‌مرد‌و‌زن‌که

‌گردد؟‌دو‎این‌میان‌حقوقی‌تفاوت‌به‌منجر‌که

‌به‌منجر‌که‌نیست‌حدّی‌به‌تفاوت‌این‌که‌است‌این‌بر‌فرض‌اول‌وجه‌طبق‌بر:‌نیست‌خارج‌صورت‌دو‌از‌سإال‌این‌به‌جواب

‌باشد‎نمی‌ای‎گونه‌به‌تفاوت‌این‌و‌دارد‌وجود‌تمایز‌رنگ‌حیث‌از‌پوستان‎سیاه‌و‌سفیدپوستان‌میان‌که‌همچنان‌گردد؛‌حقوقی‌تمایز

‌در‌هم‌اگر‌بنابراین‌شود،‎نمی‌حقوقی‌تفاوت‌به‌منجر‌مرد‌و‌زن‌در‌نیز‌جنسیتی‌تفاوت‌گردد؛‌حاصل‌آن‌از‌حقوقی‌اختلاف‌که



‌بنا‌اما.‌است...‌و‌اجتماعی‌فرهنگی،‌اوضاع‌از‌ناشی‌و‌غیرطبیعی‌امر‌یک‌تفاوت‌این‌گردد،‎می‌مشاهده‌حقوقی‌تفاوت,‌جوامع

‌بنابراین.‌شود‎می‌حقوقی‌تفاوت‌به‌منجر‌که‌باشد‎می‌حدّی‌به‌مرد‌و‌زن‌میان‌جنسی‌تفاوت‌که‌است‌این‌بر‌فرض‌دوم،‌وجه‌بر

‌.باشد‎می‌مبتنی‌«طبیعی‌حقوق»‌طبق‌بر‌یعنی‌دو،‌آن‌میان‌طبیعی‌تفاوت‌بر‌حقوقی،‌تفاوت

‌محدودة‌و‌بدانیم‌حد‌چه‌تا‌جنسیت‌از‌ناشی‌صنفی‌تفاوت‌محدودة‌که‌است‌این‌بر‌مبتنی‌رویکرد،‌دو‌از‌یک‌هر‌کردن‌اختیار

‌که‌عرضی‌امر‌یا‌ذاتی‌امر‌مرد،‌و‌زن‌میان‌تفاوت‌منشاء‌اگر.‌بدانیم‌چیز‌چه‌را‌آن‌منشاء‌که‌دارد‌این‌بر‌بستگی‌هم‌تفاوت

‌مثال،‌عنوان‌به.‌بود‌خواهد‌همیشگی‌و‌دائمی‌تفاوت‌این‌صورت‌این‌در‌شود،‌شمرده(‌لازم‌عرض)‌است‌ذات‌با‌همراه‌همیشه

‌از‌متمایز‌موجود‌دو‌کاملاا‌‌روحی‌و‌جسمی‌لحاظ‌به‌مرد‌و‌زن‌یا‌شود‌فرض‌فطری‌امر‌یک‌مرد‌و‌زن‌میان‌تفاوت‌منشاء‌اگر

‌دائمی‌امر‌یک‌نیز‌دو‌آن‌میان‌حقوقی‌اختلاف‌نتیجه‌در‌بود،‌خواهد‌همیشگی‌ها‌آن‌تفاوت‌صورت‌این‌در‌شوند،‌تصور‌یکدیگر

‌که(‌مفارق‌عرض)‌عرضی‌امر‌یک‌بهمثا‌به‌یعنی‌شود،‌فرض‌ذات‌از‌خارج‌امری‌ها،‎آن‌میان‌تفاوت‌منشاء‌اگر‌اما.‌بود‌خواهد

‌بلکه‌بود،‌نخواهد‌همیشگی‌تفاوت‌این‌صورت‌این‌در‌شود؛‌فرض‌است،‌گشته‌ذات‌با‌همراه‌خاصی‌موقعیت‌و‌شرایط‌سبب‌به

‌موجود‌مرد‌و‌زن‌بین‌تفاوت‌شرایط،‌آن‌از‌غیر‌در‌گرنه‌و‌باشد‌داشته‌وجود‌خاص‌شرایط‌آن‌که‌بود‌خواهد‌زمانی‌تا‌تفاوت‌این

‌جغرافیایی‌و‌اقلیمی‌شرایط‌و‌فرهنگی‌اجتماعی،‌عوامل‌به‌منوط‌مرد‌و‌زن‌میان‌اختلاف‌منشاء‌اگر‌مثال،‌عنوان‌به.‌ودب‌نخواهد

‌اختلاف‌صورت‌این‌در.‌شد‌خواهد‌برطرف‌نیز‌مرد‌و‌زن‌میان‌اختلاف‌انگیزه‌عوامل،‌این‌شدن‌برطرف‌با‌شود؛‌فرض

‌صورت‌آن‌غیر‌در‌باشد،‌داشته‌وجود‌نابرابر‌شرایط‌این‌که‌داشت‌خواهد‌ادامه‌تفاوت‌این‌زمانی‌تا‌و‌بود‌خواهد‌موقتی‌حقوقی،

‌[4.]شد‌خواهد‌منجر‌حقوقی‌تساوی‌به

‌بیرونی‌شرایط‌و‌عوامل‌برطبق‌دیگر‌برخی‌و‌جنسیت‌حسب‌بر‌ها‌تفاوت‌آن‌از‌برخی‌یعنی‌باشد،‌متعدد‌تفاوت‌منشاء‌اگر‌و

‌که‌حقوقی‌های‌تفاوت.‌بود‌نخواهد‌میزان‌یک‌به‌حقوقی‌های‌تفاوت‌زمانی‌محدودة‌تفاوت،‌انواع‌حسب‌بر‌صورت‌این‌در‌باشد؛

‌خواهند‌موقتی‌است،‌مکان‌و‌زمان‌شرایط‌از‌متؤثر‌که‌هائی‌تفاوت‌اما‌بود،‌خواهند‌دائمی‌و‌همیشگی‌است،‌جنسیت‌از‌برآمده

‌.‌بود

‌نظر‌در‌معنای‌به‌عدالت‌ول،ا‌رویکرد‌طبق‌بر.‌شود‌می‌تفسیر‌خاص‌ای‌گونه‌به‌عدالت‌رویکردها،‌این‌از‌یک‌هر‌حسب‌بر

‌عدالت‌دارد،‌ادامه‌مکان‌و‌زمان‌حیث‌از‌نابرابر‌شرایط‌که‌زمانی‌تا‌دوم،‌رویکرد‌طبق‌بر‌اما‌است،‌حقوقی‌تفاوت‌گرفتن

‌نظر‌دو‌از‌تلفیقی‌هم‌سوم‌رویکرد‌و‌است‌نظر‌مورد‌حقوقی‌تساوی‌صورت‌آن‌غیر‌در‌باشد،‌حقوقی‌تفاوت‌که‌نماید‌می‌ایجاب

‌.باشد‌می‌فوق

‌به‌توجه‌با‌عدالت‌باب‌در‌آنان‌آرای‌اسلامی،‌صاحبنظران‌از‌برخی‌نظرات‌به‌کوتاه‌نگاهی‌با‌شود‎می‌سعی‌نوشتار‌این‌در

‌.گردد‌تبیین‌اختلاف‌محدودة

‌‌ها‌تفاوت‌بودن‌دائمی‌دیدگاه‌ـ(الف

‌از‌کاملاا‌‌احساسات‌و‌یروان‌زیستی،‌جهت‌از‌یعنی.‌هستند‌متفاوت‌کاملاا‌‌تکوینی‌حیث‌از‌مرد‌و‌زن‌رویکرد،‌این‌طبق‌بر

‌رشد‌است،‌تر‎اندام‌کوچک‌زن‌و‌تر‎اندام‌درشت‌متوسط‌طور‌به‌مرد‌جسمی‌لحاظ‌از‌نمونه،‌عنوان‌به.‌باشند‌می‌متغایر‌یکدیگر

‌زن‌یعنی‌است،‌تر‎جوشان‌مرد،‌از‌زن‌احساسات‌روانی،‌لحاظ‌از‌و‌است‌کندتر‌و‌تر‎بطئی‌مرد‌بدنی‌رشد‌اما‌سریعتر‌زن‌بدنی

‌.‌دیگر‌مشابه‌موارد‌و‌گیرد‎می‌قرار‌خویش‌احساسات‌تؤثیر‌تحت‌تر‎سریع‌است،‌اش‎علاقه‌مورد‌که‌اموری‌در

:‌گوید‌می‌چنین‌رابطه‌این‌در‌مطهری‌استاد.‌باشد‌نمی‌پذیر‌امکان‌ها‌آن‌حقوقی‌تشابه‌تکوینی،‌های‌تفاوت‌همین‌دلیل‌به‌رو،‌این‌از

‌زن‌اسلام‌نظر‌از...‌نه؟‌یا‌هستند‌انسانیت‌در‌متساوی‌انسان‌دو‌ردم‌و‌زن‌آیا‌که‌نیست‌مطرح‌هرگز‌مسئله‌این‌اسلام‌نظر‌از»

‌این‌دلیل‌به‌مرد‌و‌زن‌که‌است‌این‌است،‌مطرح‌اسلام‌نظر‌از‌آنچه.‌مندند‌بهره‌متساوی‌انسانی‌حقوق‌از‌و‌انسانند‌دو‌هر‌ومرد

‌همین‌و‌است‌نخواسته‌یکنواخت‌را‌آن‌طبیعت‌و‌خلقت...‌نیستند‌یکدیگر‌مشابه‌زیادی‌جهات‌در‌مرد،‌دیگری‌و‌است‌زن‌یکی‌که

‌[5.«‌]باشند‌نداشته‌مشابهی‌وضع‌ها‌مجازات‌و‌تکالیف‌و‌حقوق‌از‌بسیاری‌لحاظ‌از‌که‌کند‌می‌ایجاب‌جهت

‌لازمة‌ها‌آن‌میان‌تمایز‌و‌اختلاف‌بنابراین.‌گیرند‌قرار‌واحد‌نوع‌یک‌از‌صنف‌دو‌تحت‌مرد‌و‌زن‌که‌شود‌می‌موجب‌جنسیت

‌اقتضا‌جنسیت‌که‌آنچه‌حسب‌بر‌دیگر‌عبارت‌به‌باشد؛‌می‌ضروری‌ها‌آن‌میان‌حقوقی‌تفاوت‌اس،اس‌این‌بر‌و‌است‌صنفشان

‌.‌بود‌خواهد‌متفاوت‌نیز‌ها‌آن‌میان‌طبیعی‌حقوق‌آن‌پی‌در‌و‌دائمی‌و‌همیشگی‌ها‌آن‌میان‌تفاوت‌نماید،‌می

‌به‌هایی‎استحقاق‌و‌نهاده‌موجودات‌ودوج‌در‌استعدادهایی,‌هدف‌این‌به‌توجه‌با‌و‌است‌طبیعت‌هدفداری‌لازمة,‌طبیعی‌حقوق

‌طبیعی‌سند‌یک‌طبیعی‌استعداد‌هر.‌است‌آفرینش‌و‌خلقت‌به‌مراجعه‌ها‌آن‌کیفیت‌و‌طبیعی‌حقوق‌تشخیص‌راه.‌است‌داده‌ها‌آن

‌تشابه‌نه‌شود،‌برقرار‌حقوقی‌تناسب‌مرد‌و‌زن‌میان‌که‌کند‌می‌ایجاب‌طبیعی‌حق‌این‌و[‌6]باشد‎می‌طبیعی‌حق‌یک‌برای



‌مشابهت‌که‌است‌این‌منحصرش‌راه‌کند،‌پیدا‌مرد‌سعادت‌مساوی‌سعادتی‌و‌مرد‌حقوق‌مساوی‌حقوقی‌بخواهد‌اگر‌زن.‌حقوقی

‌مطهری‌استاد.‌شود‌قائل‌خودش‌با‌متناسب‌حقوقی‌خودش‌برای‌و‌مرد‌با‌متناسب‌حقوقی‌مرد‌برای‌بردارد،‌میان‌از‌را‌حقوقی

‌:‌گوید‌چنین‌مطلب‌این‌توضیح‌در

‌تشابه،‌و‌است‌برابری,‌تساوی.‌است‌تشابه‌از‌غیر‌تساوی‌نه؟‌یا‌هست‌هم‌حقوق‌تشابه,‌حقوق‌تساوی‌لازمه‌آیا‌،ببینیم‌باید‌اول»

‌مثلاا،.‌نکند‌تقسیم‌متشابه‌طور‌به‌اما‌کند،‌تقسیم‌خود‌فرزندان‌میان‌تساوی‌طور‌به‌را‌خود‌ثروت‌پدری‌است‌ممکن.‌یکنواختی

‌نظر‌ولی‌اجاری،‌مستغلات‌هم‌و‌مزروعی‌ملک‌هم‌و‌باشد‌داشته‌خانه‌تجارت‌هم‌باشد،‌داشته‌ثروت‌قلم‌چند‌پدر‌این‌است‌ممکن

‌کشاورزی‌به‌علاقه‌دیگری‌در‌و‌است‌دیده‌تجارت‌سلیقه‌و‌ذوق‌یکی‌در‌است،‌کرده‌استعدادیابی‌را‌خود‌فرزندان‌قبلاا‌‌که‌این‌به

‌بر‌آنچه‌گرفتن‌نظر‌در‌با‌کند،‌تقسیم‌زندانفر‌میان‌خود‌حیات‌در‌را‌خود‌ثروت‌خواهد‎می‌که‌هنگامی‌داری،‌مستغل‌سومی‌در‌و

‌از‌کدام‌هر‌به‌نباشد،‌کار‌در‌جهت‌این‌از‌امتیازی‌و‌ترجیح‌و‌باشد‌یکدیگر‌با‌مساوی‌ارزش،‌لحاظ‌از‌دهد،‎می‌فرزندان‌همه

‌است،‌یفیتک‌از‌غیر‌کمیت.‌است‌یافته‌مناسب‌را‌آن‌استعدادیابی،‌آزمایش‌در‌قبلاا‌‌که‌دهد‎می‌را‌سرمایه‌همان‌خود،‌فرزندان

‌و‌امتیاز‌هرگز‌اسلام‌ولی‌است،‌نشده‌قائل‌مرد‌و‌زن‌برای‌یکنواختی‌حقوق‌اسلام‌است،‌مسلم...‌است‌یکنواختی‌از‌غیر‌برابری

.‌است‌کرده‌رعایت‌نیز‌مرد‌و‌زن‌دربارة‌را‌ها‌انسان‌مساوات‌اصل‌اسلام،‌نیست،‌قائل‌زنان‌به‌نسبت‌مردان‌برای‌ترجیحی

‌[‌7.]«است‌مخالف‌ها‌آن‌حقوق‌تشابه‌با‌نیست،‌مخالف‌مرد‌و‌زن‌حقوق‌تساوی‌با‌اسلام

‌حقوقی‌تشابه‌عدم‌موجب‌اندازه‌چه‌تا‌تکوینی،‌های‎تفاوت‌اولاا‌‌که‌است‌نکرده‌ای‎اشاره‌مطهری‌استاد‌که‌است‌این‌بحث‌قابل‌نکته

‌محصول‌یک‌کدام‌و‌مرد‌و‌زن‌جنسی‌و‌فیزیکی‌عوامل‌محصول‌ها‎تفاوت‌این‌از‌یک‎کدام‌که‌است‌نکرده‌مشخص‌ثانیاا‌‌گردد،‎می

‌[3.]است‌اجتماعی‌و‌تاریخی‌عوامل

‌تشابه،‌رویکرد‌اختیار‌یعنی‌است،‌عدالتی‎بی‌با‌مساوی‌متعدد،‌های‎قابلیت‌نگرفتن‌نظر‌در‌که‌است‌این‌فوق،‌رویکرد‌نقیض

‌.است‌عدالت‌واژة‌معناشناسی‌نیازمند‌بحث،‌این‌تبیین.گردد‎می‌محسوب‌زنان‌بر‌جنسی‌ستم‌نوعی

‌‌عدالت‌اسیمعناشن‌-

‌وجود،‌از‌ای‎مرتبه‌هر‌در‌موجودی‌هر:‌»است‌خویش‌استحقاق‌و‌قابلیت‌اندازه‌به‌موجودی‌هر‌بردن‌بهره‌معنای‌به‌عدالت

‌علی‌فیاض‌و‌مطلق‌کمال‌خداوند،‌مقدس‌ذات‌که‌جائی‌آن‌از‌و‌باشد‎می‌فیض‌کسب‌قابلیت‌حیث‌از‌خاصی‌استحقاق‌صاحب

.«‌بخشد‎می‌است،‌ممکن‌او‌برای‌که‌آنچه‌وجود‌کمال‌یا‌وجود‌از‌موجودی‌هر‌به‌اما‌،کند‎نمی‌امساک‌و‌بخشد‎می‌است،‌الاطلاق

[9]‌

.‌کند‌نمی‌تغییر‌افراد‌مختلف‌های‌تجربه‌و‌مکان‌و‌زمان‌طبق‌بر‌آن‌معنای‌بوده،‌ذاتی‌و‌مطلق‌امری‌عدالت،‌معنا،‌این‌برحسب

‌از‌مقدار‌یک‌به‌و‌یکسان‌طور‌به‌مرد‌و‌زن‌که‌است‌آن‌تساوی‌از‌مقصود‌و‌کند‌می‌ایجاب‌را‌مرد‌و‌زن‌بین‌تساوی‌عدالت،‌این

‌متفاوت‌مقدارها‌این‌کیفیت‌جنسی،‌تمایز‌از‌ناشی‌مختلف‌های‎قابلیت‌برحسب‌هرچند‌شوند،‎می‌مند‎بهره‌متعال‌پروردگار‌فیض

‌فضیلت‌موجب‌جنسیت‌و‌ندارند‌دیگری‌بر‌مزیت‌و‌برتری‌مرد‌و‌زن‌از‌کدام‎هیچ‌جنسیت،‌برحسب‌دیگر،‌عبارت‌به.‌باشد

‌بر‌مترتب‌حقوق‌زیرا‌نیست،‌حقوق‌در‌همسانی‌معنای‌به‌ارزشی،‌تفاوت‌عدم‌اما‌شود،‌نمی‌باریتعالی‌نزد‌در‌زنان‌بر‌مردان

‌.‌ارزشی‌امور‌نه‌است‌تکوینی‌امور

‌و‌دانند‌می‌«حقه‌حق‌ذی‌کل‌اعطاء»‌یعنی‌عدالت،‌معنای‌همان‌را‌مرد‌و‌زن‌بین‌تساوی‌از‌مقصود‌اسلامی،‌متفکرین‌از‌بعضی

‌تساوی‌از‌مقصود‌طهرانی‌حسین‌محمد‌سید‌‌الله‌آیة.‌دانند‌نمی‌برخوردار‌واحد‌اندازه‌یک‌به‌الهی‌های‌موهبت‌از‌را‌مرد‌و‌زن

‌:نماید‎می‌مطرح‌چنین‌این‌را‌مرد‌و‌زن‌میان

‌بنای‌براساس‌فطرتی‌هر‌و‌شود‌نیاز‎بی‌و‌نیازمند‌عالم،‌و‌جاهل‌قوی،‌و‌ضعیف‌حال‌مراعات‌باید‌انسانی،‌فاضله‌مدینة‌در»

‌این‌و‌شود‌اعطا‌آن‌به‌نیازمندی‌درجة‌و‌احتیاج‌برحسب‌لازم،‌حیاتی‌مواد‌و‌گیرد‌قرار‌ملاحظه‌و‌نظر‌مورد‌آن‌اصلی‌و‌اولیه

‌کرده‌جاری‌و‌ساری‌زن،‌زیان‌و‌سود‌مورد‌در‌را‌احکامش‌اسلام‌اساس،‌و‌پایه‌این‌بر‌و‌است‌واقعی‌و‌صحیح‌مساوات‌همان

‌فطری‌موقعیت‌حفظ‌و‌دقیق‌حساب‌با‌البته‌است،‌قرارداده‌برابر‌و‌همانند‌اوست،‌عهدة‌بر‌یا‌و‌او‌فعن‌به‌که‌را‌چیزهایی‌و‌است

‌[31.«]است‌فرموده‌اعطاء‌او‌به‌تناسل‌و‌تناکح‌از‌مرد‌همراه‌اجتماع،‌دایره‌در‌تعالی‌و‌تبارک‌خداوند‌که

‌:نویسد‎می‌چنین‌دیگر‌فرازی‌در‌سپس

(‌ظرفیت‌اندازه‌به)‌حقش‌حقی،‌صاحب‌هر‌به‌که‌است‌این.‌است‌افراد‌بین‌اجتماعی‌حقوق‌و‌وظایف‌تساوی‌در‌فطرت‌اقتضای»

[‌33.«]باشند‌برابر‌هم‌با‌اعراض‌و‌جهات‌سایر‌و‌مکان‌و‌قدرت‌و‌چگونگی‌و‌مقدار‌در‌که‌نیست‌این‌تساوی‌و‌شده‌داده

‌افراد‌از‌فردی‌هر‌در‌که‌است‌چیزی‌آن‌حفظ‌معنای‌به‌تساوی‌بلکه‌نیست،‌برابری‌معنای‌به‌تساوی‌ایشان،‌نظر‌از‌بنابراین،



‌قراردادهای‌و‌موهوم‌اعتباری‌مسائل‌نه‌دارد،‌وجود‌حیات‌مختلف‌شئون‌و‌خلقت‌لازمة‌آثار‌و‌فطری‌خصوصیات‌از‌جامعه

‌[33.]اعتباری

‌ارمقد‌یک‌به‌الهی‌فیض‌از‌مندی‌بهره‌معنای‌به‌تساوی‌دارد،‌وجود‌فطری‌اختلاف‌مرد،‌و‌زن‌بین‌چون‌رویکرد،‌این‌طبق‌بر

‌ای‎درجه‌زنان،‌به‌نسبت‌مردان‌برای‌اجتماعی،‌مواهب‌در‌که‌است‌معتقد‌اسلام:‌»است‌مرد‌برتری‌با‌توأم‌بلکه‌باشد،‎نمی‌واحد

‌آیه‌همة‌و‌است‌سابق‌حکم‌کنندة‌کامل‌و‌متمم‌که‌است‌قیدی‌،«درجه‌علیهن‌للرجال‌و»‌متعال‌خداوند‌گفته‌پس‌است،‌برتری‌از

‌بر‌مردان‌برتری‌حفظ‌با‌است،‌داده‌قرار‌را‌واحدی‌احکام‌مرد،‌و‌زن‌بین‌فطرت‌که‌است‌این‌آن‌و‌رساند‎می‌را‌واحدی‌معنای

‌است‌فرموده‌وضع‌را‌احکامی‌آنان‌برای‌و‌شده‌قائل‌تساوی‌دو‌آن‌بین‌خداوند‌معیار،‌همین‌با‌و...‌اجتماعی‌مواهب‌این‌در‌زنان

‌[31.«]است‌داده‌قرار‌مشابه‌و‌همانند‌اوست،‌برعهدة‌یا‌و‌نفع‌به‌که‌را‌آنچه‌و

‌ها‌آن.‌است‌فطری‌اختلاف‌یک‌حدّ‌‌در‌بالاتر‌بلکه‌نیست،‌روح‌یا‌زیست‌لحاظ‌از‌صرفاا‌‌مرد‌و‌زن‌اختلاف‌نظریه،‌این‌طبق‌بر

‌.‌است‌بالاتر‌مواهب،‌بعضی‌از‌برخورداری‌در‌مرد‌ارزش‌بلکه‌نیستند‌رتبه‌یک‌در‌دارند،‌یکدیگر‌از‌که‌تمایزی‌واسطه‌به

‌زن‌حقوق‌با‌رابطه‌مرد‌و‌زن‌حقوق‌با‌رابطه‌در‌،«درجةا‌‌علیهن‌للرجال‌و»‌جملة.‌باشد‌تؤمل‌قابل‌نظریه‌این‌که‌رسد‎می‌نظر‌به

‌و‌برابرند‌چیز‌همه‌در‌ها‌آن‌که‌نیست‌معنی‌این‌به‌مرد‌و‌زن‌میان‌عدالت‌مسؤله‌که‌است‌این‌مفهومش‌و‌گشته‌مطرح‌مرد‌و

‌گذارده‌زنان‌عهده‌بر‌حقوقی‌مرد‌برای‌که‌طور‌همان:‌»گوید‌می‌رابطه‌این‌در‌طبرسی‌مرحوم.‌دارند‌برمی‌گام‌یکدیگر‌همراه

‌همیشه‌و‌نیست‌طرفه‌یک‌حق‌هرگز‌اسلام‌در‌زیرا‌آنند،‌رعایت‌به‌موظف‌ها‌آن‌که‌دارند‌مردان‌بر‌حقوقی‌زنان‌همچنین‌شده،

‌این‌است،‌مرد‌برای‌تیموهب‌و‌ارزش‌بیانگر‌،«درجه»‌واژة‌که‌طهرانی‌آقای‌نظریه‌این‌اما[34.]«باشد‌می‌متقابل‌صورت‌به

‌در‌که‌«درجه»‌ما‌گمان‌به:‌»گوید‌می‌رابطه‌این‌در‌الله‌فضل‌حسین‌محمد‌سید‌الله‌آیت.‌باشد‌نمی‌مفسرین‌همة‌تؤیید‌مورد‌مسؤله

.‌است‌مرد‌اختصاصی‌«حق»‌زوجیت،‌مسائل‌دایرة‌در‌که‌دارد‌اشاره‌حقوق‌از‌برخی‌به‌صرفاا‌‌است،‌رفته‌سخن‌آن‌از‌آیه‌این

‌انسانی‌ارج‌و‌مقام‌ارجحیت‌در‌درجه،‌این‌از‌که‌پیداست‌خود‌ناگفته‌ترتیب،‌این‌به.‌است‌حقوق‌این‌همة‌آغازسر‌طلاق‌حق

‌[35.]«دارد‌اختصاص‌مرد‌به‌خانوادگی،‌درون‌مسائل‌اجرائی‌جنبة‌در‌که‌است‌حقی‌آن‌از‌مراد‌بلکه‌است،‌نشده‌اراده

‌است،‌آن‌فاقد‌زن‌که‌شود‌می‌برخوردار‌خاصی‌های‌ارزش‌و‌موهبت‌از‌جنسیتی‌های‌تفاوت‌واسطه‌به‌مرد‌بپذیریم،‌اگر‌همچنین

‌آن‌فاقد‌مرد‌که‌شود‌می‌برخوردار‌خاصی‌های‌موهبت‌از‌جنسیت‌همین‌واسطه‌به‌هم‌زن‌ها،‌تفاوت‌همین‌واسطه‌به‌بپذیریم‌باید

‌بسیار‌روایات‌و‌آیات‌در‌مادری‌مقام‌راستا‌همین‌در‌و‌است‌زن‌در‌منحصر‌تنها‌انسان‌زایش‌قابلیت‌نمونه،‌عنوان‌به.‌است

‌.‌است‌شده‌واقع‌مدح‌مورد

‌برخورداری‌معنای‌به‌تساوی‌که‌شود‌می‌استفاده‌چنین‌مذکور‌عبارت‌از.‌است‌تؤمل‌قابل‌تساوی،‌از‌ایشان‌تعریف‌همچنین

‌های‌ظرفیت‌و‌‎قالب‌اندازة‌به‌موجودات‌همة‌یعنی.‌کمتر‌نه‌و‌بیشتر‌نه‌است،‌تعالی‌باری‌فیض‌از‌وجودیش‌بهرة‌اندازة‌به‌هرکس

‌الهی‌مواهب‌از‌زن‌از‌بیش‌باید‌است،‌بیشتر‌اش‎وجودی‌استعداد‌و‌قالب‌مرد،‌اگر.‌گردند‎می‌مند‎بهره‌خداوند‌از‌شان‎وجودی

‌پیدا‌بیشتری‌نزدیکی‌عدالت،‌به‌تعریف،‌این‌اولا،ا‌:‌است‌ذکر‌قابل‌نکته‌چند‌تساوی،‌از‌تعریف‌این‌دربارة.‌باشد‌برخوردار

‌باید‌ایشان،‌تعریف‌پذیرش‌با‌ثانیاا،.‌است‌‌کرده‌خلط‌تساوی،‌و‌عدالت‌معنای‌بین‌ایشان‌که‌رسد‌می‌نظر‌هب‌و‌تساوی‌تا‌کند‎می

‌تک‌تک‌بین‌کلی‌طور‌به‌و‌حیوانات‌و‌انسان‌یا‌سنگ‌و‌انسان‌بین‌است،‌تساوی‌مرد‌و‌زن‌بین‌که‌طور‌همان‌شود،‌پذیرفته

‌این‌شمول‌بنابراین‌‌هستند،‌مند‌بهره‌متعال‌پروردگار‌از‌شان‎ودیوج‌ظرفیت‌اندازة‌به‌ها‌آن‌همة‌زیرا‌است،‌تساوی‌موجودات

‌هر‌زیرا‌هستند،‌متساوی‌وجودی،‌حیث‌از‌آن‌ترین‎پایین‌تا‌موجود‌بالاترین‌از‌موجودات،‌همه‌گفت‌توان‎می‌و‌است‌عام‌تساوی

‌!برد؟‌می‌سهم‌باریتعالی‌از‌اش‌وجودی‌بهرة‌اندازه‌به‌موجودی

‌‌ها‌فاختلا‌بودن‌موقتی‌دیدگاه‌ـ(ب

‌قوانین‌موجب‌و‌بوده‌دو‌‌آن‌لازم‌عرضیِ‌‌یا‌جوهری‌و‌ذاتی‌که‌جنسیت‌از‌برخاسته‌مرد،‌و‌زن‌میان‌تفاوت‌نظریه،‌این‌برطبق

‌عرضیِ‌‌امر‌یک‌براساس‌است،‌شده‌حقوقی‌تفاوت‌به‌منجر‌که‌مرد‌و‌زن‌میان‌تفاوت‌بلکه‌باشد؛‎نمی‌شود،‌می‌پایدار‌و‌دائمی

‌مکانی‌و‌زمانی‌شرایط‌بر‌ومبتنی‌است‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌شرایط‌محصول‌احکام،‌اوتتف‌دیگر،‌عبارت‌به.‌است‌مفارق

‌شرایط‌آن‌که‌بود‌خواهند‌پایدار‌زمانی‌تا‌بلکه‌نیستند،‌ثابت‌ها‌مکان‌و‌اعصار‌درهمه‌متفاوت،‌حقوقی‌قوانین‌بنابراین.‌باشد‎می

‌تفاوت‌رویکرد،‌این‌براساس.‌داد‌خواهند‌دست‌از‌را‌خویش‌معنای‌هم‌قوانین‌این‌برود،‌بین‌از‌شرایط‌آن‌اگر‌و‌باشد‌برقرار

‌.شد‌خواهد‌جایگزین‌«قراردادی‌حقوق»‌آن‌جای‌به‌و‌داد‌خواهند‌دست‌از‌را‌خویش‌جایگاه‌،«طبیعی‌حقوق»‌براساس‌حقوقی

‌و‌زن‌میان‌نونقا‌تشابه‌اصل‌با‌شریعت‌دیدگاه‌میان‌تعارض‌علت‌به‌ها‌آن.‌هستند‌رویکرد‌این‌به‌معتقد‌دینی‌نواندیشان‌از‌برخی

‌به‌شرع‌در‌که‌را‌مرد‌و‌زن‌میان‌اختلاف‌که‌صورت‌بدین‌آمدند؛‌بر‌تعارض‌این‌رفع‌صدد‌در‌،‌الملل‌بین‌حقوق‌در‌مرد



‌مبتنی‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌شرایط‌براساس‌را‌متفاوت‌حقوق‌بلکه‌اند،‌نکرده‌قلمداد‌طبیعی‌اختلاف‌شود،‎می‌کشیده‌حقوقی‌اختلاف

‌[.36]دانند‌می

‌عنصر‌زمان‌برطبق‌احکام‌این‌یعنی.‌است‌«عرفی‌زبان»‌زنان،‌احکام‌مورد‌در‌احادیث‌و‌«قرآن‌زبان»‌رویکرد‌این‌برطبق

‌.‌ندارند‌اعتبار‌دیگر‌های‎زمان‌در‌و‌داشت‌اعتبار‌زمان‌آن‌تا‌فقط‌ها‌تفاوت‌این‌نتیجه‌در‌است،‌شده‌صادر‌نزول

‌:گوید‎می‌رابطه‌این‌در‌سروش‌دکتر

‌کثیری‌صورت‌شریعتش،‌مقاصد‌حفظ‌عین‌کرد،در‎می‌ظهور‌دیگر‌عرفیات‌و‌آداب‌و‌عادات‌با‌دیگر‌قومی‌میان‌در‌پیامبر‌اگر»

‌شکل‌به‌همه...‌و‌زن‌و‌مرد‌حقوق‌کلی‌طور‌به‌و‌طلاق‌نکاح،‌دیات،‌قصاص،‌احکام‌المثل‎فی‌و‌شد‎می‌عوض‌دینی‌احکام‌از

‌[37.«]بود‎می‌اسلام‌همان‌باز‌و‌آمد‎می‌در‌دیگری

‌اجتماعی‌نیازهای‌گوی‎پاسخ‌زنان،‌حقوق‌کلی‌طور‌به‌و‌ازدواج‌سن‌زن،‌و‌مرد‌روابط‌حجاب،‌همچون‌امیاحک‌نظریه،‌بنابراین

‌زمان،‌عرف‌و‌جدید‌فرهنگ‌براساس‌بایست‎می‌رو‎این‌از‌نیست؛‌اند،‎گرفته‌عهده‌بر‌مردان‌و‌زنان‌کنونی،‌عصر‌در‌که‌نقشی‌و

‌[33.]شوند‌نوسازی

‌عبارت‌آن‌و‌اند‎کرده‌ذکر‌دلیلی‌باشند،‎می‌عرضی‌امر‌یک‌زنان‌به‌مربوط‌احکام‌که‌یهنظر‌این‌بر‌هم،‌دینی‌نواندیشان‌از‌بعضی

‌در‌هستند،‌اجتماعی‌و‌عرفی‌احکام‌امضائی،‌احکام‌زیرا‌؛‌امضائی‌نه‌باشند‌تؤسیسی‌که‌هستند‌ثابت‌احکامی‌تنها‌که‌این‌از‌است

.‌باشند‎نمی‌برقرار‌ثابت‌و‌همیشگی‌نحو‌به‌و‌هستند‌عرف‌ابعت‌احکام‌این‌لذا‌باشند،‎می‌تعبدی‌احکام‌تنها‌تؤسیسی‌احکام‌که‌حالی

‌از‌پیش‌دیه،‌از‌بحث‌رو‎این‌از.‌است‌شده‌امضا‌اجتماعی‌اقتصادی،‌سنت‌بلکه‌نیست،‌اسلام‌تؤسیسی‌حکم‌دیه‌مثال‌عنوان‌به

‌دین،‌اساسی‌اصول‌به‌توجه‌با‌اسلام،‌دین‌قضایی‌احکام‌در‌چراها‌و‌چون‌و‌ها‎سنت‌تغییر.‌است‌اجتماعی‌باشد،‌شرعی‌که‎آن

‌آوردند،‌پدید‌تحول(‌موقت‌و‌دائم)‌ازدواج‌رسوم‌در‌که‌طور‎همان‌و‌کردند‌ایجاد‌را‌بیمه‌که‌طور‎همان‌مردم.‌است‌مجاز

‌[39.]بیافرینند‌تحول‌نیز‌دیه‌قانون‌در‌توانند‎می

‌هر‌در‌آن‌تعریف‌و‌گردد‎می‌متغیر‌و‌نسبی‌امری‌عدالت،‌بلکه‌داد،‌ارائه‌توان‎نمی‌عدالت‌از‌ثابتی‌تفسیر‌رویکرد،‌این‌برطبق

‌زمان‌شرایط‌به‌منوط‌زنان‌مورد‌در‌عدالت.‌گردید‌مطرح‌که‌آنچه‌به‌توجه‌با‌بنابراین‌شود،‎می‌واگذار‌ها‌انسان‌خود‌به‌عصری

‌دالتع‌اکنون‎هم‌اما‌بود،‌استوار‌متفاوت‌های‎حقوق‌پایه‌بر‌عدالت‌کریم،‌قرآن‌نزول‌عصر‌زمان‌در[‌31.]گردد‎می‌متغیر‌مکان‌و

‌از‌نابرابر‌شرایط‌آن‌امروزه‌زیرا‌شود،‌برقرار‌ها‌آن‌میان‌کامل‌تساوی‌و‌گردد‌برابر‌مرد‌و‌زن‌میان‌حقوق‌که‌کند‎می‌ایجاب

‌.‌اند‎داده‌دست‌از‌را‌خویش‌فلسفه‌احکام‌آن‌نتیجه‌در‌و‌است‌رفته‌بین

‌بررسی‌و‌نقد‌-

‌:شود‌می‌ها‌آن‌به‌مختصری‌اشاره‌که‌رسد‌می‌نظر‌به‌دیدگاه‌این‌به‌نسبت‌نکاتی

‌با‌باشد،‌اسلام‌دین‌پذیری‌نسخ‌معنای‌به‌اگر‌اسلام‌شریعت‌احکام‌دانستن‌عصری‌و‌مند‌زمان‌که‌است‌ذکر‌به‌لازم‌ابتدا‌-(الف

‌ناپذیر‌نسخ‌نیز‌آن‌احکام‌و‌است‌جاودانی‌و‌خاتم‌دین‌اسلام،.‌بود‌خواهد‌تعارض‌در‌است‌مسلمین‌بدیهیات‌از‌که‌اسلام‌خاتمیت

‌و‌اجتهاد‌باب‌بودن‌گشوده‌با‌الهی‌احکام‌بودن‌ثابت‌که‌است‌روشن‌البته.‌بود‌خواهد‌تغییر‌قابل‌غیر‌و‌ثابت‌قیامت‌روز‌تا‌و‌بوده

‌را‌خود‌خاص‌احکام‌و‌دارد‌را‌خود‌خاص‌مقتضیات‌و‌نیازها‌عصری‌هر‌که‌این.‌نیست‌تعارض‌در‌دین‌بودن‌روزآمد‌لزوم

‌بر‌که‌احکامی‌و‌موضوعات‌بین‌تناسب‌و‌احکام‌مناط‌تنقیح‌و‌کشف.‌باشد‌نمی‌شریعت‌احکام‌بودن‌عصری‌معنای‌به‌طلبد،‌می

‌.‌است‌زمان‌مقتضیات‌و‌دین‌با‌آشنا‌فقیهان‌و‌مجتهدین‌های‌تخصص‌و‌وظایف‌از‌شود،‌می‌بار‌ها‌آن

‌وقیحق‌احکام‌جمله‌از‌و‌احکام‌بودن‌متغیر‌و‌عصری‌بر‌دلیل‌دین،‌زبان‌بودن‌عرفی‌دیدگاه،‌این‌در‌گذشت،‌که‌گونه‌همان‌-(ب

‌از‌و‌زبان‌محتوای‌بودن‌عصری‌و‌عرفی‌توان‌نمی‌دین‌زبان‌بودن‌عرفی‌از‌صرفاا‌‌که‌است‌بدیهی‌اما.‌است‌شده‌دانسته‌زنان

‌کاملاا‌‌زیرا‌است؛‌شده‌خلط‌دین،‌زبان‌محتوای‌و‌دین‌زبان‌بین‌دیدگاه،‌این‌در‌واقع‌در.‌گرفت‌نتیجه‌را‌دینی‌حقوقی‌احکام‌جمله

‌صرفاا‌‌و‌بوده‌فرازمانی‌است‌آن‌انتقال‌درصدد‌زبان‌که‌معنایی‌و‌کلام‌محتوای‌اما‌باشد‌عرفی‌نیزبا‌که‌است‌متصور‌امکان‌این

‌در‌قضا‌از.‌باشد‌کرده‌تصریح‌و‌تؤکید‌امر‌این‌بر‌متکلم‌خود‌اگر‌ویژه‌به‌باشند؛‌نداشته‌نزول‌عصر‌زمان‌عرف‌به‌اختصاصی

‌تا‌اعصار‌همة‌به(‌ص)پیامبر‌سوی‌از‌شده‌صادر‌احکام‌که‌است‌فرموده‌تصریح‌مقدس‌شارع‌و‌است‌گونه‌این‌اسلام‌دین‌مورد

‌زمان‌تؤثیر‌و‌نقش‌با‌امر‌این‌که‌نماند‌ناگفته‌البته.‌نیست‌دیگری‌زمان‌هر‌یا‌احکام‌صدور‌زمان‌وخاص‌داشته‌تعلق‌قیامت،‌روز

‌تغییر‌اثر‌در‌حکم‌تغییر‌که‌است‌بدیهی‌و‌هستند‌موضوعاتشان‌تابع‌احکام،‌زیرا‌ندارد؛‌منافاتی‌احکام‌موضوع‌تعیین‌در‌مکان‌و

‌یا‌علت‌و‌شده‌مترتب‌و‌بار‌موضوعی‌چه‌بر‌حکم‌که‌این‌البته.‌نیست‌آن‌بودن‌عصری‌و‌حکم‌ثبات‌عدم‌معنای‌به‌موضوع

‌ای‌احاطه‌واسطة‌به‌تا‌است‌الشرایط‌جامع‌فقیه‌و‌شناسی‌دین‌در‌خبرة‌و‌کارشناس‌عهدة‌بر‌آن‌تشخیص‌چیست،‌ترتب‌این‌مناط



‌سبب‌کند‌تبیین‌دارد،...(و‌تفسیر‌علم‌رجال،‌علم‌الحدیث،‌علم‌فقه،‌اصول‌فقه،‌علم)‌موضوع‌این‌با‌مرتبط‌مختلف‌علوم‌بر‌که

‌.است‌اموری‌چه‌به‌وابسته‌و‌بوده‌چیزی‌چه‌حکم‌این‌ایجاد

‌ایی،امض‌احکام‌و‌تؤسیسی‌احکام‌بین‌تفکیک‌با‌است‌شده‌ذکر‌اسلامی‌حقوق‌بودن‌عصری‌بر‌دیدگاه‌این‌در‌که‌دیگری‌دلیل‌-(ج

‌عبارت‌به.‌است‌گرفته‌نتیجه‌را‌حقوقی‌مباحث‌جمله‌از‌و‌امضایی‌احکام‌بودن‌عصری‌و‌متغیر‌و‌تؤسیسی‌احکام‌بودن‌ثابت

‌که‌است‌گرفته‌نتیجه‌فرموده‌‌تؤیید‌امضایی،‌احکام‌عنوان‌به‌را‌خود‌زمانة‌عرف‌مقدس،‌شارع‌که‌‌این‌از‌دیدگاه‌این‌در‌تر‌واضح

‌الهی،‌احکام‌از‌قسم‌این‌لذا‌دارد‌را‌خود‌خاص‌عرف‌عصری‌هر‌چون‌و‌بوده‌عرف‌تابع‌د،خو‌احکام‌از‌بخش‌این‌در‌شارع

‌امضایی‌لازمة‌که‌گفت‌باید‌مورد‌این‌در.‌کند‌می‌نیزتغییر‌احکام‌این‌عرف،‌تغییر‌با‌عصری‌هر‌در‌و‌بوده‌شارع‌زمان‌مختص

‌تؤیید‌مورد‌توان‌نمی‌عرفی‌سیرة‌یک‌ودنب‌رایج‌از‌زیرا.‌نیست‌صدورش‌زمان‌به‌حکم‌آن‌داشتن‌اختصاص‌حکم،‌یک‌بودن

‌در‌زمان‌آن‌در‌کرد؛‌مشاهده‌اسلام‌صدر‌زمان‌در‌توان‌می‌را‌امر‌این‌بارز‌نمونة.‌گرفت‌نتیجه‌را‌شارع‌نزد‌در‌سیره‌آن‌بودن

‌اسلام‌سوی‌از‌فراگیر،‌ای‌سیره‌عنوان‌به‌آن‌بودن‌‌مطرح‌و‌شیوع‌رغم‌به‌و‌بوده‌رایج‌شدت‌به‌ربوی‌معاملات‌عرفی،‌معاملات

‌زمان‌در‌موجود‌های‌عرف‌از‌برخی‌گرفتن‌قرار‌تؤیید‌مورد‌و‌امضایی‌احکام‌وجود‌از‌بنابراین.‌است‌نشده‌واقع‌تؤیید‌مورد

‌آن‌بودن‌تؤیید‌مورد‌عرفی،‌سیرة‌یک‌رواج‌و‌تداول‌صرف‌با‌توان‌نمی‌شارع،‌حضور‌زمان‌از‌بعد‌اعصار‌در‌احکام،‌صدور

‌و‌سیره‌از‌برخی‌شارع‌که‌این‌از‌و‌گرفت‌نتیجه‌را‌شارع‌حضور‌زمان‌در‌امضایی‌ماحکا‌تغییریابی‌لزوم‌و‌شارع‌نزد‌در

‌تؤیید‌مورد‌نیز‌شود‌می‌واقع‌بعد‌اعصار‌در‌که‌هایی‌سیره‌تمام‌که‌گرفت‌نتیجه‌توان‌نمی‌است،‌کرده‌تؤیید‌را‌خود‌زمان‌های‌عرف

‌و‌ها‌زمان‌همة‌عرف‌تابع‌که‌گرفت‌نتیجه‌توان‌نمی‌هستند‌شارع‌زمان‌عرف‌تابع‌امضایی‌احکام‌که‌این‌از‌یعنی‌است؛‌شارع

‌امضایی‌احکام‌که‌شد‌روشن‌بیان‌این‌با.‌مدعاست‌از‌اخص‌دلیل،‌دانان‌منطق‌قول‌به‌زیرا‌هستند،‌نیز‌شارع‌زمان‌از‌بعد‌اعصار

‌این‌در‌که‌شود‌اثبات‌خاص‌عصری‌در‌گرفته‌شکل‌عرف‌مورد‌در‌شارع‌امضای‌و‌تؤیید‌که‌این‌مگر‌باشند‌ثابت‌توانند‌می‌نیز

‌.‌کرد‌کشف‌را‌حکم‌یافتن‌تغییر‌به‌نسبت‌شارع،‌دیدگاه‌توان‌می‌صورت

‌اسلام‌در‌حقوقی‌های‌تفاوت‌فلسفه

‌:است‌لازم‌زیر‌مقدمات‌ذکر‌اسلام،‌در‌مرد‌و‌زن‌بین‌حقوقی‌تفاوت‌فلسفه‌شناخت‌برای

‌تک‎تک‌مقتضیات‌و‌وضعیت‌و‌اختارس‌به‌که‌کسی‌بالاترین.‌است‌متعال‌خداوند‌احکام،‌واضع‌اسلام،‌مقدس‌دین‌در‌ـ(الف

‌طبق‌بر‌و‌انسان‌وجودی‌نحوة‌بر‌بنا‌دارد،‌صلاحیت‌که‌اوست‌تنها‌بنابراین‌نیست؛‌ها‌آن‌خالق‌جز‌کسی‌دارد،‌آگاهی‌موجودات

‌به‌دستیابی‌راه‌تنها‌رو،‎این‌از.‌نماید‌ابلاغ‌سپس‌و‌وضع‌را‌احکام‌اخروی،‌سعادت‌به‌نیل‌و‌او‌افعال‌بین‌پیچیده‌روابط‌انواع

‌بنابراین.‌است‌کرده‌ابلاغ...‌و‌احکام‌اخلاق،‌عقاید،‌قالب‌در‌را‌بشری‌سعادت‌که‌است‌مقدس‌شرع‌به‌دستاویزی‌حقیقی،‌سعادت

‌.است‌مطلق‌حقیقت‌و‌سعادت‌به‌رسیدن‌راه‌تنها‌مطلق‌واقعیت‌این‌که‌دارد‌وجود‌مطلقی‌واقعیت‌انسان،‌وجود‌ورای

‌و‌امکانات‌تمام‌از‌که‌کسی.‌است‌یافتنی‎دست‌و‌ممکن‌امری‌مذکور‌واقعیت‌به‌ابیدستی‌اسلامی،‌متفکران‌اکثر‌نظر‌برطبق‌ـ(ب

‌بر‌معتبر‌شناخت‌این.‌نماید‌پیدا‌دست‌معتبری‌شناخت‌به‌تواند‎می‌باشد،‌برخوردار‌وحیانی‌متون‌درک‌برای‌لازم‌لوازم

‌.نیست‌وابسته‌عصر‌آن‌یا‌عصر‌این‌و‌زنانه‌یا‌مردانه‌بینی‎جهان

‌:گرفت‌نتیجه‌توان‎می‌فوق‌مقدمات‌به‌توجه‌با

‌هر‌به‌خلقتشان‌در‌و‌شده‌هدایت‌اند،‌شده‌آفریده‌آن‌برای‌که‌هدفی‌سوی‌به‌وجودشان‌در‌انسان،‌جمله‌از‌و‌موجودات‌تمامی‌اولاا؛

‌جنس‌دو‌طبیعی‌مقتضیات‌حسب‌بر‌انسان‌در‌رو‌این‌از.‌هستند‌مجهز‌نیازمندند،‌هدف‌آن‌به‌رسیدن‌در‌که‌ابزاری‌و‌جهاز

‌امور‌در‌نه‌دارد،‌الامری‌نفس‌واقعیت‌در‌ریشه‌ها‌تفاوت‌این‌لذا‌است؛‌گشته‌بنا‌حقوقی‌های‌تفاوت‌ضرورت،‌هب‌مخالف،

‌اند،‌شده‌‌بنا‌واقعی‌مفاسد‌و‌مصالح‌با‌همسوئی‌و‌هماهنگی‌اساس‌بر‌شرعی‌حقوقی‌قواعد‌دیگر،‌عبارت‌به.‌قراردادی‌و‌اعتباری

‌[33.]ها‌گروه‌یا‌افراد‌های‌سلیقه‌اساس‌بر‌نه

‌در‌و‌باشد‌مستقل‌تواند‌می‌مردان‌مانند‌و‌است‌شریک‌مرد‌با‌اجتماعی‌حقوق‌و‌عبادی‌احکام‌تمامی‌در‌زن‌اسلام‌در‌ثانیاا؛

‌طبیعت‌که‌مواردی‌در‌تنها‌مگر‌ندارد،‌مردان‌با‌فرقی‌هیچ...‌‌و‌معاملات‌انجام‌و‌کسب‌تربیت،‌و‌تعلیم‌مثل‌مختلف‌های‌زمینه

‌[33.]باشد‌داشته‌فرق‌مرد‌با‌کند‌می‌اقتضا‌زن‌خود

‌و‌کثیراا‌‌رجالاا‌‌منهما‌بثّ‌‌و‌زوجها‌منها‌خلق‌و‌واحدة‌نفس‌من‌خلقکم‌الذی‌ربّکم‌اتقوا‌الناس‌ایها‌یا»‌کریمة‌آیه‌طبق‌بر‌ثالثاا؛

‌بر‌رجحانی‌بودن‌زن‌یا‌مرد‌صرف‌به‌کدام‌هیچ‌و‌هستند‌واحد‌انسانی‌شئونات‌حیث‌از‌مرد‌و‌زن‌که‌شود‌می‌استنباط‌،«نساءا‌

‌.‌باشد‎نمی‌ارزشی‌تفاوت‌یک‌حقوقی‌تفاوت‌این‌صورت‌این‌در‌رند،ندا‌دیگری



‌تفاوت‌این‌غایت‌در‌اما‌است،‌روش‌و‌سیر‌در‌صرفاا‌‌تفاوت‌این‌شود،‎می‌دیده‌جنسیت‌برحسب‌الهی‌احکام‌در‌که‌تفاوتی‌رابعاا؛

‌مبدأ‌و‌فاعلی‌مبدأ‌مرد،‌هچ‌و‌زن‌چه‌ها‌انسان‌دیگر‌عبارت‌به‌دارند،‌وحدت‌است،‌انسانی‌والای‌کمال‌به‌رسیدن‌همان‌که

‌است،‌عمل‌نتیجه‌که‌نیز‌جزاء‌و‌است‌واحد‌صنف‌دو‌هر‌به‌نسبت‌آمده،‌ها‌آن‌تربیت‌برای‌که‌هم‌دینی‌و‌است‌یکی‌شان‌نهائی

‌[‌31.]است‌دو‌هر‌برای‌مساوی‌اصلی

‌فمینیسم‌و‌جنسی‌برابری

‌.است‌شده‌اخذ‌مإنث،‌جنس‌یا‌زن‌معنای‌به‌‌Feminaلاتینی‌ریشه‌از[‌34]فمینیسم

‌مشهور‌سوم‌و‌دوم‌اول،‌موج‌سه‌به‌که‌است‌آن‌فکری‌های‌دوره‌با‌آشنائی‌مستلزم‌آن،‌تطورات‌به‌آگاهی‌و‌فمینیسم‌شناخت

‌این‌راستای‌در[‌35.]هستند‌عدالتی‌بی‌اسیر‌جنسشان،‌دلیل‌به‌زنان‌که‌است‌مستتر‌اعتقاد‌این‌رویکردها،‌این‌همة‌در.‌باشد‌می

‌مرد‌و‌زن‌میان‌بیولوژیک‌های‌تفاوت‌بر‌جنس‌اصطلاح.‌شدند‌قائل‌تمایز(‌جنسیت)‌‌genderو(‌جنس)‌‌sexمیان‌ها‌آن‌امر

‌زن‌یا‌مرد‌با‌و‌کند‌می‌تعیین‌را‌آن‌جامعه‌که‌است‌ناظر‌روانی،‌و‌شخصی‌های‌ویژگی‌بر‌جنسیت،‌که‌حالی‌در‌دارد،‌دلالت

‌های‌بحث‌پیوند،‌این‌دقیق‌ماهیت‌اما‌دارند،‌آشکار‌پیوندی‌جنسیت‌و‌جنس.‌است‌همراه‌زنانگی‌و‌مردانگی‌اصطلاح‌به‌و‌بودن

‌جنسیت‌و‌جنس‌حیث‌از‌مرد‌و‌زن‌میان‌اختلاف‌نحوة‌دربارة‌ها‌فمینیست[‌36.]است‌برانگیخته‌ها‌فمینیست‌میان‌را‌فراوانی

‌.‌ندارند‌نظر‌اشتراک

‌از‌قدر‌این‌حتی‌دیگر‌برخی‌اما‌است،‌نظر‌اختلاف‌بیولوژیکی،‌و‌زیستی‌حیث‌از‌مرد‌و‌زن‌میان‌که‌معتقدند‌ها‌آن‌از‌بعضی

‌.‌اند‎آمده‌وجود‌به‌زنان‌فرودستی‌توجیه‌برای‌شناختی،‌زیست‌های‎نظریه‌که‌هستند‌معتقد‌و‌ندارند‌قبول‌را‌تفاوت

‌عدم‌مورد‌در‌را‌مفصلی‌تحقیقات‌وی.‌شود‎می‌اشاره‌رادیکال‌های‌فمینیست‌از‌یکی[‌37]اوکلی‌نظریات‌به‌نمونه،‌عنوان‌به

‌:‌گوید‎می‌رابطه‌این‌در‌و‌است‌داده‌انجام‌مرد‌و‌زن‌بیولوژیکی‌تفاوت

‌تنوع.‌دارند‌هم‌با‌چشمگیری‌پوشی‎هم‌میانه،‌در‌که‌گرفت‌نظر‌در‌پیوستار‌یک‌متضاد‌انتهای‌دو‌چون‌باید‌را‌مرد‌و‌زن»

‌به‌منحصر‌اتنه‌جسمانی‌قدرت‌و‌زیاد‌وزن‌بلند،‌قد‌چون‌هایی‎ویژگی‌و‌دارد‌وجود‌مرد‌و‌زن‌بیولوژیک‌های‎ویژگی‌در‌فراوانی

‌های‎اندام‌و‌آیند‎می‌دنیا‌به‌«زنانه»‌و‌«مردانه»‌های‎ویژگی‌با[‌39]ارهارت،‌و[‌33]مانی‌نظیر‌افراد،‌برخی.‌نیست‌جنس‌یک

‌شوند،‌«زن»‌تا‌گیرند‎می‌قرار‌درمانی‌کورتون‌و‌جراحی‌عمل‌مورد‌معمولاا‌‌اینان.‌دارند‌را‌دو‌هر‌مرد‌هم‌و‌زن‌هم‌تناسلی

‌[‌11.]«دانست‌فوق‌پیوستار‌میانة‌در‌نتوا‎می‌را‌افرادی‌چنین

‌های‎شباهت‌نه‌و‌ها‎تفاوت‌بر‌همواره‌بیولوژیک،‌جنسی‌های‎تفاوت‌سنجش‌برای‌گرفته‌صورت‌های‎تلاش‌اوکلی،‌نظر‌حسب‌بر

‌علمی‌شواهد‌پی‌در‌آگاهانه‌مردان‌و‌اند‎داده‌انجام‌مرد‌دانشمندان‌را‌ها‎بررسی‌این‌بیشتر‌زیرا.‌اند‎کرده‌تؤکید‌مرد‌و‌زن‌میان

‌اجتماعی‌رفتار‌و‌هستند‌برتر‌مردانه‌های‎ویژگی‌هستند؛‌ای‎جداگانه‌بیولوژیک‌مقولات‌جنس،‌دو‌که‌اند‎بوده‌نظر‌این‌تؤیید‌برای

‌مردان‌برای‌را‌جامعه‌در‌معتبر‌و‌مهم‌های‎موقعیت‌احراز‌امکان‌«شواهدی»‌چنین‌زیرا‌کند،‎می‌تعیین‌بیولوژی‌ساختار‌را

‌[13.]کند‎می‌توجیه

‌گروهی‌منابع‌خدمت‌در‌که‌هستند‌اجتماعی‌مفاهیم‌جنسی،‌های‎تفاوت‌مورد‌در‌شناختی‎زیست‌های‎نظریه‌دیدگاه،‌این‌برحسب

‌داند‎می‌هایی‎اسطوره‌را‌مادری‌همچنین‌و‌جنسی‌کار‌تقسیم‌اوکلی،‌نمونه‌عنوان‌به.‌باشند‎می‌مسلط‌اجتماعی‌لحاظ‌از‌که‌هستند

‌توسط‌اسطوره‌دو‌این‌ترویج‌امر،‌این‌جنبة‌ترین‎مهم.‌دارند‌را‌سهم‌بیشترین‌آنها،‌یتتقو‌و‌پیدایش‌در‌جامعه‌فرهنگی‌نهادهای‌که

‌جنسی،‌های‎سیاست‌کتاب‌در‌«میلت‌کیت»‌یا[‌13]است‌کودک‌شناسان‎روان‌و‌شناسان‎جامعه‌شناسان،‎انسان‌رفتارشناسان،

‌[11.]کند‎می‌معرفی‌پدرسالانه‌ایدئولوژی‌از‌ناشی‌را‌زیستشناختی‌های‎تفاوت

‌که‌این‌در‌اما.‌دارند‌اختلاف‌هم‌با‌بیولوژی‌حیث‌از‌مرد‌و‌زن‌که‌هستند‌باور‌این‌بر‌ها‌فمینیست‌بیشتر‌نظریه،‌این‌مقابل‌در

‌.‌است‌نظر‌اختلاف‌ها‌آن‌میان‌شود،‌می‌جنسیت‌در‌تفاوت‌موجب‌جنسی،‌تفاوت

‌و‌«زنانگی»‌رویکرد،‌این‌طبق‌بر.‌شود‌جنسیت‌در‌تفاوت‌موجب‌نباید‌جنسی‌تفاوت‌که‌معتقدند‌ها‌فمنیست‌از‌بعضی

‌شرایط‌پرداخته‌و‌ساخته‌و‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌مقولاتی‌بلکه‌مکان،‌و‌زمان‌فراسوی‌و‌مطلق‌ذاتی،‌ویژگی‌نه‌«مردانگی»

‌پدیده‌این‌ذات‌از‌تحلیلی‌نه‌جنسیت،‌مقوله‌به‌انتقادی‌نگرش‌اساس‌این‌بر.‌میآید‌بشمار‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌گاه‌و‌معین‌تاریخی

‌فمینیسم‌نمونه‌عنوان‌به[‌14.]است‌سیاست‌و‌فرهنگ‌اجتماعی،‌زندگی‌مختلف‌های‌جنبه‌در‌تاریخی‌و‌مشخص‌اشیکنک‌بلکه

‌از‌بخشی‌بپذیرد،‌هم‌اگر‌را‌انسان‌تعقل‌نیروی‌در‌جسم‌تؤثیر‌و‌گیرد‎می‌نظر‌در‌عقلانی‌اساساا‌‌عواملی‌را‌ها‌انسان‌تمامی‌لیبرال،

‌معتقدند‌لیبرال‌های‎فمینیست‌ترتیب،‌بدین.‌داند‎نمی‌او‌حقوق‌کنندة‌تعیین‌را‌فرد‌سیتجن‌سبب،‌همین‌به.‌شناسد‎نمی‌انسانی‌جوهرة

‌[15.]جنسیت‌بدون‌دارد،‌وجود‌انسان‌تنها‌و‌است‌یکسان‌کاملاا‌‌مردانه‌و‌زنانه‌سرشت‌که



‌های‌تفاوت‌پایة‌بر‌ار‌معلولی‌و‌علت‌عوامل‌که‌مطالعاتی‌است،‌معتقد‌وی.‌کرد‌اشاره[‌16]آشلر‌نظریه‌به‌توان‌می‌رابطه‌این‌در

‌و‌سازی‌شرطی‌دلیل‌به‌چون‌هستند،‌متفاوت‌‌روانی‌لحاظ‌به‌مردان‌و‌زنان.‌است‌انگارانه‌ساده‌بسیار‌دهند،‌می‌قرار‌جنسی

‌،‌جنسیتی‌تفاوت‌گونه‌هر‌گرفتن‌نظر‌در‌رویکرد،‌این‌طبق‌بر‌بنابراین[‌17.]دارند‌نیز‌متفاوتی‌توقعات‌متفاوت،‌اجتماعی‌تجربة

‌.شود‌می‌زنان‌علیه‌تبعیض‌و‌ستم‌موجب

‌به‌منتسب‌سنتی‌خصوصیات‌از‌برخی‌،[13]محورانه‌مونث‌استراتژی‌اتخاذ‌با.‌شود‌می‌کمرنگ‌سوم‌موج‌در‌دیدگاه‌این‌اما

‌گرفته‌نظر‌در‌عادلانه‌امر‌یک‌عنوان‌به‌،‌جنسیتی‌های‌تفاوت‌از‌بعضی‌کلی‌طور‌به‌و[‌19]کنند‌می‌پیدا‌مثبت‌ارزش‌زنان،

‌خانواده‌طرفدار‌فمنیسم‌از‌روایتی‌تشریح‌به‌،(3934")نوشت‌سر‌و‌جنسیت"‌کتاب‌در‌،"‌گریر"‌نمونه‌انعنو‌به.‌شوند‌می

‌سیاسی‌برای‌رادیکال،‌های‌فمنیست‌های‌تلاش‌به‌وی.‌دارد‌تاکید‌مردان‌و‌زنان‌بین‌ذاتی‌جنسی‌های‌تفاوت‌بر‌که‌پردازد‌می

‌فعالیتی‌را‌بودن‌مادر‌و‌پردازد‌می‌محور‌فرزند‌خانوادة‌خصوصی‌زندگی‌از‌دفاع‌به‌کند،‌می‌حمله‌خصوصی‌زندگی‌کردن

‌[‌41.]است‌عاطفی‌و‌نمادین‌اجتماعی،‌طبیعی،‌زیستی‌که‌داند‌می‌آفرین‌شادی‌و‌پرزحمت‌غنی،‌پیچیده،

‌‌حقوقی‌مسائل‌در‌جنسیت‌نقش

‌[43:]تاس‌ذیل‌الگوی‌دو‌شامل‌حقوقی،‌مسائل‌در‌جنسیت‌نقش‌با‌رابطه‌در‌ها‌فمینیست‌نظریات‌کلی‌طور‌به

‌[43]تساوی‌الگوی

‌اصول‌این‌وجود‌رغم‌به‌اما‌است،‌زنان‌بر‌حاکم‌های‎ارزش‌و‌حقوق‌از‌دفاع‌برای‌قانون‌بهترین‌لیبرال‌قانون‌الگو،‌این‌برطبق

‌اصول‌این‌زیرا‌گردند،‎نمی‌برخوردار‌مساوی‌حقوق‌از‌مردان‌همانند‌زنان‌و‌شود‎نمی‌رفتار‌مردها‌مثل‌زنان‌با‌لیبرال،

‌قانون‌نه‌دیگر‌عبارت‌به‌کنند؛‌حمایت‌زنان‌با‌برخورد‌در‌تساوی‌و‌آزادی‌انصاف،‌عقلانیت،‌طرفی،‎بی‌های‎ارزش‌از‌توانند‎نمی

‌بازنگری‌و‌اصلاح‌مورد‌قوانین‌این‌است،‌لازم‌رو‎این‌از‌کنند؛‎نمی‌تلقی‌مردان‌با‌مساوی‌را‌زنان‌معاصر،‌لیبرالی‌حقوق‌نه‌و

‌صوری،‌نحو‌به‌نه‌و‌واقعاا‌‌زنان،‌به‌و‌شود‌شناخته‌رسمیت‌به‌اجتماعی‌عدالتی‎بی‌مبدأ‌عنوان‌به‌جنسیت‌آن‌پی‌در‌تا‌گیرند‌قرار

‌.گردد‌اعطا‌خاص‌حقوق‌کند،‎می‌اقتضا‌ها‌آن‌اجتماعی‌خاص‌موقعیت‌که‌آنجا‌یا‌مساوی‌حقوق

‌حقوقی‌ـ‌اجتماعی‌ایه‎پرونده‌از‌ای‎مجموعه‌ها‌آن.‌کرد‌اشاره[‌44]«ویلسون»‌و[‌41]«ساش»‌تحقیقات‌به‌توان‎می‌راستا‌این‌در

‌یک‌استفاده‌با‌قضایی‌نظام‌جمله‌از.‌است‌کرده‌عمل‌مردانه‌منحصراا‌‌مند،‎نظام‌ای‎گونه‌به‌قانون‌که‌کنند‌اثبات‌تا‌آوردند‌گرد‌را

‌طور‌به‌و‌مشاغل‌شهروندی،‌اجتماعی‌های‎عرصه‌به‌زنان‌ورود‌موانع‌و‌بوده‌مردان‌منافع‌پی‌در‌تشخیص،‌از‌سونگرانه

‌.است‌کرده‌ابقا‌را‌قانون‌و‌پزشکی‌های‎هعرص‌در‌برجسته

‌کار‌فرض‌این‌با‌همواره‌قانون‌ها،‎آن‌دیدگاه‌طبق‌بر.‌کرد‌اشاره[‌46]هوگت‌و[‌45]اتکینز‌پژوهش‌به‌توان‎می‌دیگر‌تحقیقات‌از

‌ها‌آن‌ریدا‎خانه‌و‌جنسی‌وظایف‌و‌نقش‌براساس‌ها‌آن‌زندگی‌و‌باشند‎می‌مردان‌بر‌متکی‌و‌وابسته‌زنان‌اصولاا‌‌که‌است‌کرده

‌خود‌همواره‌تواند‎نمی‌طرفی؛‎بی‌و‌تساوی‌یعنی‌خود،‌شده‌اعلام‌های‎ارزش‌از‌نکردن‌پشتیبانی‌با‌قانون‌بنابراین.‌شود‎می‌تعریف

‌.سازد‌هماهنگ‌زنان‌با‌تساوی‌اصل‌با‌را

‌لیبرال‌های‎ارزش‌با‌اللیبر‌قانون‌میان‌هماهنگی‌ایجاد‌ـ(الف:‌گرفت‌قرار‌توجه‌مورد‌مهم‌امر‌دو‌تحقیقات‌این‌در‌کلی‌طور‌به

‌نوع‌با‌شده‌اعلام‌قوانین‌و‌ها‎ارزش‌میان‌تفاوت‌حذف‌برای‌سیاسی‌فشارهای‌اعمال‌ـ(ب‌زنان‌برای‌واقعی‌تساوی‌راستای‌در

‌.‌زنان‌با‌مجریان‌عملکرد‌رفتار

‌این‌بعداا‌‌اما‌دانستند،‎یم‌گام‌مهمترین‌را‌مردان‌با‌زنان‌حقوقی‌کامل‌سازی‌تساوی‌اجتماعی،‌عدالت‌به‌دستیابی‌برای‌ها‎فمینیست

‌کامل‌حقوق‌از‌زنان‌از‌بسیاری‌هنوز،‌تساوی‌طرح‌وجود‌با‌شدند‌متوجه‌ها‌آن‌گرفت،‌قرار‌تشکیک‌مورد‌خودشان‌توسط‌دیدگاه

‌ویژه‌حقوقی‌نیازمند‌زنان‌رو‎این‌از‌باشد،‎نمی‌زنان‌اجتماعی‌جایگاه‌با‌متناسب‌مساوی،‌حقوق‌زیرا‌نیستند؛‌برخوردار‌خویش

‌و‌توالد‌به‌مربوط‌حقوق‌حوزة‌در‌خصوص‌به‌مردان،‌موقعیت‌به‌نسبت‌را‌ها‌آن‌متفاوت‌و‌خاص‌اجتماعی‌موقعیت‌تا‌هستند

‌مساوی‌حقوق‌از‌تر‎متناسب‌ویژه،‌حقوق‌هنگامی‌چه‌که‌این‌تعیین‌در‌وجود،‌این‌با.‌بشناسد‌رسمیت‌به‌خانواده‌نهاد‌و‌تناسل

‌مطرح‌را‌نظریه‌این‌ها‎فمینیست‌از‌ای‎عده‌رو،‎این‌از.‌گردید‌ذکر‌متعددی‌آرای‌و‌آمد‌وجود‌به‌نظر‌اختلاف‌ها‌آن‌میان‌است،

‌.یافت‌دست‌تساوی‌محورهای‌تعیین‌درباره‌مشترک‌های‎ایده‌به‌بتوان‌آن‌واسطه‌به‌تا‌داد‌گسترش‌را‌حقوقی‌گفتمان‌باید‌که‌کردند

‌[47]تغییر‌الگوی

‌واقعی‌رفتار‌بین‌و‌قانون‌به‌مربوط‌لیبرالی‌های‎ارزش‌یانم‌هماهنگی‌ایجاد‌راستای‌در‌تساوی‌الگوی‌همچون‌تغییر،‌الگوی

‌در‌لیبرال‌حقوق‌اصلاح‌یا‌قانونی‌رفتار‌اصلاح‌طریق‌از‌تنها‌که‌را‌تساوی‌نظریه‌طرح،‌این‌بانیان.‌آمد‌وجود‌به‌زنان‌با‌قانون



‌آن‌ظاهری‌اصلاح‌به‌لیبرال،‌نقانو‌اصل‌حفظ‌با‌الگو‌این‌زیرا‌دانند؛‎می‌شکست‌به‌محکوم‌و‌ناکافی‌است،‌تفاوت‌این‌رفع‌صدد

‌مردانه‌معیارهای‌پایه‌بر‌لیبرال،‌قانون‌کلی‌مقولات‌و‌مفاهیم.‌است‌اشکال‌دچار‌قانون‌این‌کلی‌ساختار‌که‌حالی‌در‌پردازد،‎می

‌باید‌ینبنابرا.‌کرد‌نخواهند‌پیدا‌دست‌خویش‌واقعی‌حقوق‌به‌زنان‌نکنند،‌تغییر‌مقولات‌و‌مفاهیم‌این‌که‌زمانی‌تا‌و‌است‌شده‌بنا

‌عبارت‌آن‌مهم‌طرح‌دو‌که‌اند‌کرده‌ارائه‌نظریه‌این‌از‌مختلفی‌های‎طرح‌ها‌آن.‌شود‌ایجاد‌فمینیستی‌حقوق‌نظام‌در‌اساسی‌تغییر

‌.موضوعی‌تغییر‌و‌ساختاری‌تغییر:‌از‌است

‌[43]ساختاری‌تغییر‌-

‌برای‌لیبرال‌قانون‌کل‌که‌است‌باور‌این‌بر‌وی.‌است‌ساختاری‌تغییر‌نظریه،‌بانیان‌مهمترین‌از‌یکی(‌3939[)49]کینون‎مک

‌:آورد‎می‌دلیل‌دو‌خویش‌ادعای‌این‌بر‌و‌است‌یافته‌تنظیم‌زنان‌بر‌مردان‌تسلط‌حفظ

‌شهوانی‌موجب‌واقع‌در‌اما‌شود،‎می‌طرح‌زنان‌از‌حفاظت‌برای‌ظاهر‌در‌هرزگی‌و‌«عنف‌به‌زنای»‌به‌مربوط‌قوانین‌ـ(الف

‌.‌باشد‎می‌آن‌دانستن‌رانگیزب‌تحریم‌و‌جنسی‌استفاده‌سوء‌به‌بخشیدن

‌ها‎فمینیست‌بنابراین،.‌است‌شده‌تنظیم‌مردانه‌محور‌بر‌معیار،‌همین‌که‌حالی‌در‌است؛‌طرفی‎بی‌معیار‌دربارة‌قانون‌ادعای‌ـ(ب

‌این‌دنبال‌به‌زیرا‌نمایند؛‎می‌مطرح‌زنان‌ویژه‌حقوق‌چه‌و‌مردان‌با‌مساوی‌حقوق‌چه‌حقوق،‌زبان‌به‌را‌هایشان‎خواسته‌اشتباه‌به

‌.باشند‌مردان‌حقوق‌آرزوی‌در‌زنان‌که‌است‌آن‌مستلزم‌بودن،‌حقوق

‌برخلاف‌هم‌لیبرال‌قانون‌و‌اند‎شده‌معرفی‌مردان‌جنسی‌اقتدار‌همیشگی‌قربانیان‌عنوان‌به‌زنان‌کینون،‎مک‌نظر‌از‌بنابراین

‌برخاسته‌نظامی‌و‌گردد‌واژگون‌یافته،‌تنظیم‌مردانه‌ایدئولوژی‌از‌که‌نظام‌این‌باید‌لذا‌است،‌گذاشته‌قدم‌راستا‌همین‌در‌ادعایش

‌.گردد‌آن‌جایگزین‌فمینیستی‌حقوق‌آن‌پی‌ودر‌زنانه‌ایدئولوژی‌از

‌[51]تغییرموضوعی‌-

‌.قانونی‌مفاهیم‌تغییر‌و‌قانونی‌مقولات‌تغییر:‌گیرد‌صورت‌حوزه‌دو‌در‌بنیادین‌تغییرات‌باید‌رویکرد‌این‌براساس

‌مفاهیم‌دانستن‌ناکارآمد‌و‌ناکافی‌با‌ها‌آن.‌باشنـد‎می[‌53]مورگـان‌و[‌53]کـار‌گرای‌،«ـانونیق‌مقولات‌تغییر»‌تئـوری‌بانیـان‌از

‌درآمدهای‌منابع‌قبیل‌از‌موضوعاتی‌پرداختند،‌مضامین‌و‌موضوعات‌براساس‌قانون‌اساسی‌و‌مجدد‌بندی‎دسته‌به‌قانون،‌سنتی

‌.عنف‌به‌زنای‌مثل‌زنان‌به‌جنسیتی‌های‎آسیب‌و‌مادری‌مشکلات‌زنان،

‌تغییر‌چنین‌این‌را‌«اجتماعی‌آسیب»‌واژه[‌51]هاو‌مثال،‌عنوان‌به.‌شود‌می‌قانونی‌مفاهیم‌در‌تغییر‌موجب‌قانونی‌مقولات‌تغییر

‌جرایم‌ترتیب‌بدین‌و‌دهند‌تعیم‌دولت‌به‌تعدی‌را‌جرم‌تعریف‌که‌رود‎می‌بکار‌جایی‌در‌معمولاا‌‌شناسی‎جامعه‌در‌واژه‌این:‌داد

‌از‌دسته‌آن‌مختص‌یعنی‌یابد،‌اختصاص‌فمینیستی‌حقوق‌به‌تواند‎می‌مفهوم‌این‌اما‌سازند،‌وارد‌شناسی‎رمج‌قلمرو‌در‌را‌اداری

‌حقوق‌به‌یافته‌انتقال‌مفهوم‌این‌رو،‎این‌از.‌شوند‎می‌اعمال‌جنسیتی‌قالبی‌با‌یا‌داشته‌جنسیتی‌ویژگی‌که‌گردند‌اجتماعی‌های‎آسیب

‌طرف‎بی‌جنسیت‌جهت‌از‌که‌جرائمی‌برای‌بلکه‌عنف‌به‌زنای‌همچون‌جرائمی‌نهات‌نه‌کردن‌تئوریزه‌برای‌تواند‎می‌فمینیستی

‌.رود‌بکار‌هستند،‌طلاق‌قانون‌اصلاح‌و‌تبعیض‌ضد‌قانون‌تحت‌و‌بوده

‌بررسی‌و‌نقد‌-

‌تعدال‌به‌دستیابی‌آنان‌از‌گروه‌هر.‌ندارند‌واحد‌نظریه‌یک‌زنان‌حقوق‌احقاق‌باب‌در‌ها‎فمینیست‌گردید،‌مطرح‌که‌طور‎همان

‌نمونه،‌عنوان‌به.‌کنند‎می‌معرفی‌عدالت‌ناقض‌را‌دیگر‌های‎فمینیست‌نظریه‌و‌کنند‎می‌تفسیر‌نحو‌یک‌به‌زنان،‌مورد‌در‌را

‌این‌که‌گردیدند‌متوجه‌بعداا‌‌اما‌دادند،‌قرار‌نظرخویش‌مورد‌را‌مرد‌و‌زن‌میان‌حقوقی‌کامل‌تساوی‌ابتدا‌در‌تساوی،‌طرح‌بانیان

‌بعضی‌در‌حداقل‌دارند،‌نیاز‌ها‌آن‌و‌گردد‎نمی‌ها‌آن‌حقوق‌استیفای‌موجب‌و‌شود‎می‌تمام‌نانز‌ضرر‌به‌حقوقی،‌کامل‌تساوی

‌نظر‌اتفاق‌باشد،‌مواردی‌چه‌در‌زنان،‌به‌مربوط‌ویژه‌حقوق‌که‌امر‌این‌تعیین‌در‌البته‌باشند،‌برخوردار‌ای‎ویژه‌حقوق‌از‌مواقع

‌که‌طور‎همان‌و‌گردید‌منجر‌شکست‌به‌تساوی‌طرح‌که‌ردیدگ‌مطرح‌زمانی‌تغییر،‌طرح‌همچنین.‌نداشت‌وجود‌ها‌آن‌میان

‌نیز‌بیرونی‌انتقادات‌از‌ای‎مجموعه‌درون‌انتقادات‌بر‌علاوه‌ها‌آن‌است؛‌نظر‌اختلاف‌نیز‌تغییر‌طرح‌بانیان‌نزد‌شد،‌مطرح

‌:گردد‎می‌توجه‌آن‌نمونه‌یک‌به‌که‌نماندند‌مصون

‌زیرا.‌باشد‎می‌سإال‌زیر‌فمینیستی‌حقوق‌اعتبار‌و‌ارزش‌آن؛‌ضوعیمو‌شکل‌در‌چه‌و‌ساختاری‌شکل‌در‌چه‌تغییر،‌الگوی‌در

‌حقوق‌نوعی‌پی‌در‌همواره‌فمینیستی‌حقوق‌اما‌هستند،‌قانونی‌مقولات‌و‌مفاهیم‌تغییر‌پی‌در‌ها‎فمینیست‌بیشتر‌که‌این‌رغم‌به

‌نماید،‎می‌حفظ‌است‌ماعیاجت‌منازعات‌حل‌صحیح‌جایگاه‌قانون،‌که‌را‌تصور‌این‌فمینیستی‌حقوق‌لحاظ‌بدین.‌است‌بوده



‌اهداف‌به‌دستیابی‌برای‌استراتژی‌این‌اند،‎کرده‌ثابت‌ها‎فمینیست‌که‌حالی‌در‌است،‌یکسان‌حقوقی‌های‎شکل‌همه‌برای‌ای‎نظریه

‌[54.]شود‎می‌محسوب‌نیز‌تساوی‌الگوی‌به‌نقد‌ترین‎مخرب‌انتقاد،‌این.‌نیست‌اعتماد‌قابل‌فمینیستی

‌دفاع‌پرچم‌آرا،‌این‌از‌کدام‌هر.‌است‌زن‌جنس‌بیند،‎می‌ضرر‌همه‌از‌بیشتر‌که‌کسی‌متخاصم،‌آرای‌و‌نظرات‌تعدد‌این‌پی‌در

‌به‌دیگر‌بعضی‌و‌شدند‌واقع‌اعتراض‌مورد‌نصبشان‌زمان‌همان‌در‌ها‎پرچم‌این‌از‌بعضی‌اند،‎کرده‌علم‌را‌زنان‌حقوق‌از

‌.شدند‌کشیده‌پایین‌به‌زایشان‎آسیب‌پیامدهای‌واسطه

‌عدالت‌معنا،‌یک‌برطبق.‌شود‎می‌تفسیر‌خاص‌ای‎گونه‌به‌معنائی‌هر‌پی‌در‌زنان،‌امور‌در‌عدالت‌فمینیسم،‌یمبنا‌بر‌رو،‎این‌از

‌که‌کند‎می‌پیدا‌تحقق‌زمانی‌عدالت‌معنا،‌دیگر‌برطبق‌و‌کند‎می‌پیدا‌را‌خودش‌معنای‌مرد،‌و‌زن‌میان‌حقوقی‌کامل‌تساوی‌به

‌بین‌از‌گونه‎این.‌تساوی‌نظریه‌به‌تا‌کند‎می‌پیدا‌نزدیکی‌«تناسب»‌نظریه‌هب‌عدالت‌اینجا‌در‌یعنی‌شود،‌رعایت‌زنان‌ویژه‌حقوق

‌و‌سست‌را‌آن‌های‎پایه‌و‌گردد‎می‌فمینیسم‌مرزهای‌در‌اعتمادی‎بی‌گسترش‌موجب‌نسبیت،‌شدن‌گشوده‌و‌مطلق‌معیار‌رفتن

‌به‌نمونه،‌عنوان‌به.‌گردد‌کشف‌یسمفمین‌های‎تئوری‌خاستگاه‌که‌شود‎می‌بیشتر‌زمانی‌اعتماد‌سلب‌این‌ویژه‌به.‌کند‎می‌ضعیف

‌:گردد‎می‌اشاره‌است،‌«زن‌ضد»‌به‌معروف‌که‌نوزدهم‌قرن‌فیلسوف‌،«نیچه»‌نظریات

‌خصوصیات‌همین‌که‌هستند‌هایی‎ویژگی‌سری‌یک‌دارای‌زنان‌زیرا‌باشد؛‌می‌زنان‌کنترل‌برای‌مردان‌نقشه‌«تساوی»‌نظریه

‌از‌حاکی‌کودک،‌آوردن‌دنیا‌به‌در‌زن‌توانایی‌نمونه،‌عنوان‌به.‌دهد‎می‌اننش‌را‌مردان‌به‌نسبت‌زنان‌طبیعی‌فضیلت‌و‌برتری

‌پذیر‎آسیب‌و‌ضعیف‌بسیار‌مردان‌جنسی،‌قلمرو‌در‌یا‌هستند‌آن‌فاقد‌کلی‌طور‌به‌مردان‌که‌قدرتی‌اوست،‌گری‎آفرینش‌قدرت

‌مرد‌محدودیت‌حال‌عین‌در‌بخشد،‎یم‌شکل‌بدن‌و‌پیکر‌یک‌همچون‌را‌مرد‌خود،‌قدرت‌این‌با‌که‌این‌بر‌علاوه‌زن.‌باشند‎می

‌را‌مردان‌ها،‎ویژگی‌این‌از‌آگاهی.‌سازد‌می‌آشکار‌را‌پیکر،‌و‌جسم‌یک‌عنوان‌به‌خود‌به‌بخشیدن‌شکل‌از‌مرد‌ناتوانی‌یعنی

‌ها‌آن.‌دهند‌قرار‌خویش‌کنترل‌در‌و‌کنند‌مهار‌را‌زنان‌شده‌که‌نحوی‌هر‌به‌تا‌است‌کرده‌مجبور‌را‌ها‌آن‌و‌است‌کرده‌بیمناک

‌در‌زن‌به‌پس.‌شوند‎می‌خودشان‌دست‌به‌زنان،‌جنسی‌برتر‌نیروی‌همین‌ساختن،‌نابود‌صدد‌در‌روشنگری،‌زیبای‌قالب‌در

‌و‌سازد‌عقیم‌یا‌اخته‌و‌درآورده‌مردان‌هیؤت‌به‌را‌خود‌یعنی‌سازد،‌مردان‌به‌شبیه‌را‌خود‌که‌دهند‎می‌گفتن‌سخن‌اجازة‌صورتی

‌[55.]است‌زن‌کنترل‌و‌ارمه‌برای‌مرد‌تاکتیک‌همان‌واقع‌در‌این

‌فمینیسم‌در‌برابری‌فلسفه

‌جایگزین.‌بود‌رفته‌سإال‌زیر‌مکان‌و‌زمان‌فراسوی‌و‌مطلق‌امر‌یک‌به‌اعتقاد‌هرگونه‌که‌کرد‌پیدا‌ظهور‌دنیایی‌در‌فمینیسم

‌پذیرش‌انت،ک‌فلسفه‌شدن‌جاری‌با‌که‌کشاند‌جائی‌به‌را‌راه‌الهی،‌اصالت‌جای‌به‌انسان‌اصالت‌و‌خدا‌جای‌به‌انسان‌شدن

‌صورت‌در‌حقیقی‌شناخت‌که‌بود‌مانده‌باقی‌مطلق‌امر‌یک‌نه‌دیگر‌رو،‎این‌از.‌گردید‌مخدوش‌انسان‌از‌خارج‌حقیقتی‌هرگونه

.‌باشد‌میسّر‌آن‌به‌شدن‌دستاویز‌انسانی،‌هر‌آرزوی‌و‌آمال‌که‌بود‌پذیرش‌مورد‌امروحیانی‌یک‌ونه‌کند‌پیدا‌معنا‌آن‌با‌انطباق

‌ناشی‌که‌خویش‌ذهنی‌های‎شاکله‌برطبق‌که‌هستند‌افراد‌این‌بلکه‌ندارد،‌وجود‌انسان‌ذهن‌ساخته‌ورای‌تیعینی‌هیچ‌اساس‌براین

‌.کنند‎می‌عینیت‌برداشت‌آن‌از‌و‌دهند‎می‌نسبت‌را‌مسائلی‌است،...‌و‌مذهب‌عرف،‌از

‌مفسر‌به‌وابسته‌و‌منوط‌علمی‌هر‌تفسیر‌و‌نماید‎می‌پیدا‌حاکمیت‌گرائی‎نسبت‌و‌بندد‎می‌بر‌رخت‌گرائی‎مطلق‌دیدگاه،‌این‌برحسب

‌شناسان‎جامعه‌های‎دیدگاه:‌»شود‎می‌تفسیر‌گونه‎این‌رویکرد،‌این‌طبق‌بر‌که‌است‌شناسی‎جامعه‌علوم‌این‌از‌یکی‌که‌گردد‎می‌آن

‌رویدادها‌درک‌های‎شیوه‌یعنی‌ها‎نظریه.‌پردازند‎می‌رویدادها‌بررسی‌به‌خاص‌موضعی‌از‌همواره‌یعنی‌است،‌جانبدار‌همواره

‌این‌خود‌برعکس،‌بلکه‌نیست،‌اطلاعات‌و‌ها‎داده‌محصول‌شناختی،‌جامعه‌های‎نظریه‌یا‌روزمره‌عرفی‌باورهای‌از‌اعم

‌مثال،‌برای.‌کرد‌اختیار‌توان‎می‌را‌تعابیر‌گسترة‌کدام‌و‌برگزینیم‌اولیه‌بررسی‌برای‌را‌چیز‌چه‌کنند،‎می‌تعیین‌که‌هاست‎نظریه

‌زنان‌دربارة‌توان‎می‌که‌را‌هایی‎پرسش‌است،(‌او‌طبیعت‌جبری‌محصول‌یعنی)‌طبیعی‌زن‌نقش‌که‌این‌به‌قائل‌های‎نظریه

‌در‌کودکان‌از‌زنان‌مراقبت‌که‌بپذیریم‌اگر.‌کند‎می‌محدود‌و‌مشخص‌را‌ها‎پرسش‌این‌به‌ممکن‌های‎پاسخ‌دامنه‌و‌کرد‌مطرح

‌پذیرش‌با.‌کنند‎نمی‌مراقبت‌کودکان‌از‌ردانم‌چرا‌که‌کند‎نمی‌خطور‌ما‌ذهن‌به‌سإال‌این‌دیگر‌است،‌شده‌نهاده‌ها‌آن‌طبیعت

‌یعنی‌دارند،‌عیبی‌که‌بپذیریم‌باید‌ناگزیر‌کنند،‌نارضایتی‌اظهار‌مادر‌یا‌همسر‌نقش‌ایفای‌از‌زنان‌هرگاه‌زن،‌نقش‌بودن‌طبیعی

‌[56.«]بیمارند‌روانی‌نظر‌از‌یا‌نیستند‌زن‌کاملاا‌‌شناختی‎زیست‌نظر‌از‌مثلاا‌

‌سعی‌یعنی‌دهد،‌ارائه‌را‌تری‎علمی‌مفاهیم‌تجربی،‌ـ‌علمی‌روش‌به‌اتکا‌با‌کند،‎می‌سعی‌اسیشن‎جامعه‌رویکرد،‌این‌برطبق

‌حد‌در‌را‌باورها‌این‌تمام‌و‌رود‌فراتر‌است،‌فردی‌سونگرانة‎یک‌معمولاا‌‌آن‌های‎ارزش‌که‌عرفی‌باورهای‌از‌نماید‎می

‌مبنای‌از‌برخورداری‌وجود‌با‌اما‌باشد،‌ها‌آن‌رد‌یا‌تؤیید‌در‌شواهدی‌دنبال‌به‌و‌دهد‌قرار‌تردید‌و‌شک‌مورد‌«پیشداوری»

‌اقدام‌علمی‌تجربه‌این‌به‌که‌است‌افرادی‌های‎انگاره‌پیش‌از‌متؤثر‌نیز‌آن‌زیرا‌نیست،‌برخوردار‌بودن‌یقینی‌و‌قطعیت‌از‌علمی،

‌[‌57.]ورزند‎می



‌دهه‌های‎سال‌در.‌گیرد‎می‌شکل‌نزمی‌مغرب‌در‌فمینیسم‌چگونه‌و‌چرا‌که‌شود‎می‌مشخص‌گردید،‌بیان‌که‌آنچه‌به‌توجه‌با

‌از‌صرفاا‌‌جهان‌به‌زیرا‌ندارد،‌ارتباطی‌ها‌آن‌تجربیات‌و‌زندگی‌با‌شناسی‎جامعه‌که‌برخاستند‌اعتراض‌به‌زنان‌‌3971و‌3961

‌است،‌اثرگذار‌شناسی‎جامعه‌جمله‌از‌علمی‌های‎تئوری‌در‌که‌ها‎انگاره‎پیش‌از‌یکی‌دیگر‌عبارت‌به‌نگرد،‎می‌مردان‌دید

‌با‌ها‌آن‌چون‌بود،‌مردان‌شناسی‎جامعه‌هم‌شناسی‎جامعه‌است،‌بوده‌بامردان‌شناسی‎جامعه‌حاکمیت‌که‌آنجا‌از‌و‌است‌«تجنسی»

‌[53.]گشتند‌ناتوان‌زنان‌مشکلات‌به‌گوئی‎پاسخ‌از‌نتیجه‌در‌و‌پرداختند‎می‌شناسی‎جامعه‌مسائل‌تحلیل‌به‌مردانه‌عینک

‌چه‌و‌بنگریم‌انتقاد‌دیدة‌به‌دانشمندان‌یا‌دانش‌به‌نداریم‌عادت‌ما‌بیشتر‌که‌دارند‌تقاداع‌ها‎فمینیست:‌»گوید‎می‌رابطه‌این‌در‌گرت

‌آن‌از‌که‌مردان‌سیطرة‌در‌است‌فعالیتی‌علم‌که‌برآنند‌ها‎فمینیست.‌ایم‎نپنداشته‌عینی‌وجودی‌جز‌را‌دانشمندان‌و‌دانش‌هرگز‌بسا

‌کنیم،‎می‌گمان‌ما‌اغلب‌که‎چنان‌تردید‎بی‌علم.‌اند‎ساخته‌جامعه‌در‌جنسیتی‌های‎بندی‎تقسیم‌به‌بخشیدن‌مشروعیت‌برای‌آویزی‌دست

‌در‌نیز‌دانشمندان‌احساسات‌و‌عواطف.‌رود‎می‌پیش‌قیاس‌و‌شهود‌با‌بلکه‌نیست،‌استوار‌منطق‌بر‌فقط‌علم‌نیست؛‌عینی‌فعالیتی

‌[59.«‌]است‌دخیل‌کارشان

‌سو‌یک‌از‌نظرگاه‌این‌برحسب.‌گردد‎می‌کشف‌جنسیتی‌ابرینابر‌از‌ها،‎فمینیست‌تبیین‌نوع‌این‌چرائی‌رویکرد،‌این‌برطبق

‌و‌ظلم‌این‌باید‌که‌دهد‎می‌را‌بینش‌این‌زنانه،‌بینی‎جهان‌سو‌دیگر‌از‌و‌است‌رفته‌فراوانی‌ستم‌و‌ظلم‌زنان‌بر‌که‌شود‎می‌مشاهده

‌علمی‌ها‌آن‌از‌یکی‌که‌،باشد‌دانش‌و‌فرهنگ‌جمله‌از‌ها‎عرصه‌تمامی‌به‌مردان‌اقتدار‌و‌مردسالاری‌فرهنگ‌از‌ناشی‌ستم،

‌این‌دادن‌جلوه‌طبیعی‌با‌مردان‌زیرا‌است؛‌حقوقی‌های‎نابرابری‌آن‌دنبال‌به‌و‌جنسیت‌برحسب‌طبیعی‌های‎نابرابری‌دادن‎جلوه

‌زیرا‌است،‌جهان‌به‌مردانه‌اندازی‎چشم‌از‌برآمده‌دانش‌این.‌بدهند‌جلوه‌ناپذیر‎اجتناب‌را‌زنان‌فرودستی‌توانستند‌نابرابری،

‌[61.]کردند‎می‌کشی‎بهره‌ها‌آن‌از‌و‌برده‌سود‌زنان‌فرودستی‌این‌از‌نمردا

‌به‌که‌گردد‎می‌روشن‌تساوی‌و‌برابری‌عدالت‌مسئله‌در‌فمینیسم‌با‌اسلام‌دیدگاه‌تفاوت‌گردید،‌مطرح‌تاکنون‌آنچه‌به‌توجه‌با

‌:گردد‎می‌اشاره‌مورد‌چند‌به‌خلاصه‌طور

‌فمینیسم‌و‌ماسلا‌در‌جنسیتی‌حقوقی‌تفاوت‌تطبیقی‌مقایسة

‌برای‌انسان‌و‌دارد‌وجود‌دین‌نام‌به‌مطلقی‌حقیقت‌ها،‎انسان‌وجود‌ورای‌اسلام،‌نظرگاه‌برطبق‌گردید،‌مطرح‌قبلاا‌‌که‌طور‎همان

‌نیست،‌انسان‌ورای‌حقیقتی‌فمینیست،‌رویکرد‌برطبق‌اما‌گردد؛‌مقدس‌شرع‌به‌متوسل‌باید‌اش،‎واقعی‌حقوق‌و‌حق‌به‌رسیدن

‌متفاوت،‌رویکرد‌دو‌این‌به‌توجه‌با.‌نماید‎می‌وضع‌را‌آن‌یا‌داده‌تشخیص‌را‌خویش‌حقوق‌و‌حق‌که‌ستا‌انسان‌خود‌این‌بلکه

‌:شود‎می‌اشاره‌ها‌آن‌از‌بعضی‌به‌که‌گردد‎می‌مشخص‌طریق‌دو‌این‌در‌متفاوت‌راهبردهای‌گزینش‌علت

‌فمینیسم،‌نظرگاه‌برطبق‌اما‌شوند؛‌شناخته‌و‌کشف‌باید‌که‌دارند‌الامری‌نفس‌واقعیت‌عدالت،‌و‌حق‌اسلام،‌رویکرد‌برطبق‌ـ(الف

‌به‌ها‌آن‌قوام‌بلکه‌ندارند،‌عقلانی‌پایگاه‌و‌الامری‌نفس‌واقعیت‌گونه‌هیچ‌که‌هستند‌اعتباراتی‌قبیل‌از‌عدالت‌و‌حق‌مفاهیم

‌به‌تا‌شود‌می‌احساس‌موضوعه‌قوانین‌به‌نیاز‌ندارد،‌وجود‌همگانی‌و‌ارتکازی‌قراردادهای‌که‌مواردی‌در‌و‌است‌قرارداد

‌سایر‌و‌عدل‌و‌حق‌آن‌حسب‌بر‌که‌دارد‌سوفسطائی‌افکار‌در‌ریشه‌رویکرد،‌این.‌گردد‌مشخص‌تکلیف‌و‌حق‌ها‌آن‌وسیله

‌انسان‌چیز‌همه‌مقیاس:‌»بود‌این‌آنان‌شعار‌مصادیق‌ترین‌روشن‌از‌و‌شد‌می‌شمرده‌مردم‌آرای‌تابع‌حقوقی،‌و‌اخلاقی‌مفاهیم

‌در‌توان‌می‌را‌آن‌بروز‌جمله‌از‌که‌کرد‌پیدا‌گسترش‌کانت‌های‌دیدگاه‌از‌بعد‌ویژه‌به‌اخیر‌قرن‌چند‌در‌نظریه‌این[‌63.]«است

‌تاکنون‌گردد؛‎می‌متعدد‌بشری‌های‌فهم‌به‌نسبت‌آن‌فهم‌و‌است‌بشری‌مفهومی‌عدالت،‌نظریه،‌این‌طبق‌بر.‌کرد‌مشاهده‌فمینیسم

‌است،‌شده‌ها‌آن‌بر‌خشونت‌موجب‌مردانه‌عدالت‌این‌که‌ددادن‌تشخیص‌زنان‌حالا‌اما‌شد،‎می‌فهمیده‌مردان‌جانب‌از‌عدالت‌واژه

‌نسبی‌کاملاا‌‌خشونت،‌و‌عدالت‌فمینیستی،‌دیدگاه‌در‌رو‌این‌از.گیرد‌صورت‌زنان‌جانب‌از‌عدالت‌درک‌است،‌لازم‌پس

‌.‌شوند‌می

‌است‌الشرایط‌جامع‌مجتهد‌با‌تفاوت‌این‌حدود‌و‌حد‌تشخیص‌البته.‌است‌مسلم‌امری‌حقوقی،‌تفاوت‌اسلامی‌رویکرد‌برحسب‌ـ(ب

‌مطرح‌که‌همانطور‌اما‌است؛‌غیردائمی‌یک‎کدام‌و‌است‌دائمی‌متفاوت،‌های‎حقوق‌این‌از‌یک‌کدام‌نماید‌تعیین‌شرع‌حسب‌بر‌که

‌حکم‌این‌فلسفة‌کشف‌برای‌کنکاش‌در‌را‌اسلامی‌متفکران‌امر،‌همین‌که‌است‌نیامده‌شرع‌در‌احکام‌این‌همة‌فلسفة‌گردید،

‌فلسفه)‌علت‌به(‌حقوقی‌تفاوت)‌معلول‌از‌سیر‌حقوقی،‌تفاوت‌مسؤله‌در‌اسلامی‌متفکران‌استنتاجی‌سیر‌اینبنابر‌است؛‌واداشته

‌امری‌را‌حقوقی‌تفاوت‌عدم‌یا‌وجود‌تشخیص‌و‌است‌برعکس‌رویه‌این‌کاملاا‌‌فمینیسم‌نظرگاه‌در‌اما‌است،‌بوده(‌حقوقی‌تفاوت

‌واضع‌دیگر،‌سوی‌از‌و‌بوده‌زنان‌بر‌ستم‌علت‌خود،‌سو‎یک‌از‌رمردسالا‌نظام‌ها‌ازمنظرآن.‌دانند‌می‌قراردادی‌و‌بشری

‌حقوق،‌بعضی‌یا‌همه‌برابری‌حدود‌و‌نحوه‌تعیین‌در‌اگرچه‌است‌معلول‌به‌علت‌از‌ها‌آن‌مسیر‌بنابراین.‌است‌متفاوت‌های‎حقوق

‌.است‌نظر‎اختلاف‌ها‌آن‌بین



‌درعمل‌البته‌که‌است‌بشری‌عقول‌اجماع‌تشخیص‌ملاک‌فمینیسم،‌منظر‌از‌اما‌است،‌وحی‌حقوق،‌تشخیص‌ملاک‌اسلام،‌در‌ـ(ج

‌.هستند‌بشریت‌بر‌حاکم‌که‌است‌کسانی‌نظریات‌اجماع‌مقصود‌نیست،‌پذیر‎امکان‌بشری‌عقول‌اجماع‌چون

‌و‌برتری‌کدام‎هیچ‌و‌است‌یکی‌وجودیشان‌ارزش‌باریتعالی‌پیشگاه‌در‌یعنی‌مرد‌و‌زن‌تساوی‌اسلامی،‌رویکرد‌طبق‌بر‌ـ(د

‌نظر‌در‌با‌مساوی‌حقوقی،‌سازی‌یکسان‌نتیجه‌در.‌است‌آن‌متفاوت‌ساختارهای‌لازمه‌حقوقی‌تفاوت‌و‌ندارند‌ریدیگ‌بر‌مزیتی

‌هر‌از‌مرد‌و‌زن‌برابری‌و‌تشابه‌به‌تساوی‌فمینیسم،‌در‌اما‌باشد،‎می‌بزرگ‌ظلمی‌خود‌این‌که‌آنهاست‌وجودی‌طبیعت‌نگرفتن

‌.‌است‌لفظی‌اشتراک‌صرفاا‌‌رویکرد،‌دو‌این‌در‌تساوی‌اطلاق‌که‌شود‌می‌مشخص‌بنابراین.‌نماید‌می‌پیدا‌نزدیکی‌جهت

‌مشترک،‌هدف‌این‌وجود‌با‌اما‌است،‌نظر‌مطمح‌زنان‌حقوق‌احقاق‌فمینیسم‌در‌هم‌و‌اسلام‌در‌هم‌شود،‌می‌مشخص‌بنابراین

‌همین‌دیگری‌و‌مینماید‌جستجو‌الهی‌کلام‌در‌را‌زنان‌حقوق‌یکی‌شوند؛‌می‌جدا‌یکدیگر‌از‌کاملاا‌‌مکتب‌دو‌این‌روش‌و‌خاستگاه

‌نیست،‌زن‌خاص‌حقوق‌احقاق‌یا‌مرد‌خاص‌حقوق‌احقاق‌است،‌اصیل‌آنچه‌اسلام‌در.‌نماید‌می‌طلب‌بشری‌کلام‌از‌را‌حقوق

‌دیده‌گر‌سلطه‌نه‌رابطه‌این‌در.‌گردد‌ترسیم‌انسانی‌رابطة‌زیباترین‌آن‌پرتو‌در‌تا‌است‌توجه‌مورد‌انسانی‌حقوق‌احقاق‌بلکه

‌مطابق‌و‌گیرد‌می‌قرار‌خویش‌جایگاه‌در‌کسی‌هر‌زیرا‌مظلوم؛‌نه‌و‌ظالم‌نه‌فرودست؛‌نه‌و‌فرادست‌نه‌پذیر؛‌سلطه‌نه‌شود،‌می

‌حفظ‌موجب‌و‌جامعه‌ضرورت‌لازمة‌دارد،‌پی‌در‌را‌تفاوت‌لزوماا‌‌که‌رابطه‌تنوع‌این.‌گردد‌می‌مند‌بهره‌خویش‌حقوق‌از‌آن

‌.‌است‌آن‌بقای

‌تؤیید‌در‌گردید،‌بیان‌اسلام‌منظر‌از‌جنسی‌تفاوت‌سبب‌به‌حقوقی،‌تفاوت‌ضرورت‌از‌نوشتار‌این‌در‌تاکنون‌آنچه‌سرانجام‌و

‌بعضی‌و‌قانون‌مرحله‌در‌ها‌حقوق‌این‌از‌بعضی‌زیرا‌نیست؛‌ما‌فعلی‌جامعه‌و‌حقوقی‌قوانین‌در‌جاری‌حقوقی‌های‌تفاوت‌تمامی

‌اند؛‌کشانده‌زنان‌علیه‌تبعیض‌و‌نابرابری‌به‌را‌تفاوت‌این‌و‌دارند‌عمیق‌فاصلة‌اسلام،‌عظیم‌اهداف‌با‌اجرا،‌مرحله‌در‌دیگر

‌در‌چه‌اسلامی‌جامعه‌در‌است،‌لازم‌بنابراین.‌است‌شده‌استوار‌جنسی‌تمایز‌اساس‌بر‌که‌نابرابر‌دستمزدهای‌دریافت‌همچون

‌آن‌دامن‌تا‌گیرد‌صورت‌لازم‌های‌سیاستگذاری‌اجرا،‌مرحلة‌در‌چه‌و‌اسلامی‌پویای‌فقه‌با‌آن‌انطباق‌و‌قوانین‌تصویب‌مرحله

‌.‌گردد‌پاک‌ناپاکی‌این‌از
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